
کنکور برای شما جز چند ورقه پاسخنامه و پرسشنامه چیز دیگری نیست ... با یک قلم اتود یا HB که از نظر من قلم دیزاین خیلی بهتر است .
سر وقت پاسخنامه میروید و آن را پر میکنید... ۱ ۲ ۳ ۴.... برای شما این اعداد معنی خاصی ندارند ولی برای زندگی شما هر یک از این اعداد تعیین 
کننده ی سرنوشت ۶۰ الی ۷۰ ساله ی بعدی شماست .... اشتباهاً به جای گزینه ۲ گزینه ۳ را بزنید ، شاید شما را ۲۰۰ کیلومتر از شهرتان دور کند ... 
دو بار همچین اشتباهی را مرتکب شوید اینبار ۲۰۰ کیلو به شهرتان نزدیک تر می شوید! فرقش در آن است که دیگر دانشجوی پزشکی نیستید! 
دانشجوی رشته دیگری هستید... هرچه باشد، باشد ! میخواهد اصلاً رشته فضانوردی باشد... ولی توجه کنید که پزشکی نیست! ... دیدگاه من از 
کنکور چیز مقدسی است! آدم و حوا را با یک سیب ( گندم - جو یا هر چیز دیگری) ۷ طبقه به پایین پرت کردند! آن هم فقط بخاطر یک سیب 
( یا هر چیز دیگری) ... ما برعکس این روال را داریم! با یک سیب خوشمزه از هر نقطه ی این کره خاکی ( آبی - یخی - بیابانی و یا هر چیز دیگری) 

میتوانیم به عرش برسیم! این فرصت نه فقط برای من نه فقط برای تو بلکه برای همه ی ماست!

کنکور و قبولی در رشته های درست حسابی
بیـدارشدن صبــح زود و چاره جویی برای آینده

تبریک عید به تمام فامیل
تحمل وفاداری چربی شکم

گذراندن واحد تربیت بدنی ۱و۲ در دانشـگاه
خندیدن به جک های بی نمک شوهرعمه

کنکور از نگاه جامع

جبر تحمیلی

الزامات مزمن (رنج سنی ١٨+)

شوخی و طعن این و آن تا چند ؟
ترس و کابوس امتحان تا چند ؟

غرق بحر تفکرید که چی ؟
بی خودی غصه میخورید که چی ؟

گیرم اصلاً شما به طور مثال
کشکی، از بخت خوش، به فرض محال

زد و شایسته دخول شدید
توی کنکور هم قبول شدید

یا گرفتید با درایت و شانس
مدرک فوق دیپلم، لیسانس

تازه از بعد آن گرفتاری
نوبت رخوت است و بیکاری

بعد مستی، خمار باید بود
هی به دنبال کار باید بود

آنچه داروی دردمندی هاست
صفحات نیازمندی هاست

گر رضایت دهی تو آخر سر
که شوی منشی فلان دفتر

به تو گویند : بعله، دفتر ما
هست محتاج آدمی دانا

آشنا با اتوکد و اکسل
و فری هند و آوت لوک و کورل

باید البته لطف هم بکند
چای هم، بین تایپ، دم بکند

بکشد وانگهی به خوش رویی
هفته ایی یک دوبار جارویی

این که از این، حقوق هم فعلاً
ماهیانه چهارصدهزار تومن!

پس بیایید و عز و جز نکنید
بی خودی هی جلز ولز نکنید

رفتن به مهمانی های کسالت بار خانوادگی
تحمل صدای جاروبرقی صبح روزهای جمعه
نصب اینستاگـرام و فیلــترشکن برای والدیـن

پاسخ دادن به تمام سوالات به جا و نابجای فامیل
پاس کردن دروس غـیرمرتبـط با رشتـه در دانشـگاه

نمره ی سوم
تیر ۱۴۰۳ هـ.ش

ابتکارنامه 
جبر یزیدی
طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

شما را نمی دانم ولی به من كه انصافاً در برهه حساس كنونی خيلی خوش می گذرد. آنقدر اتفاقات بانمک و بامزه می افتد كه هرقدر هم دستت در 
نوشتن تند باشد، عقب می مانی از سرعت توليد سوژه ها. برای همين اجباراً چند تا سوژه را با هم می ريزیم توی اين مطلب، درست مثل كشكول.

ژيان و بولدوزر
احمدی نژاد گفته است: «ژيان مشكلات را مانند بولدوزر له می كنيم». اولاً بولدوزر وسيله ای برای له كردن نيست. بولدوزر با تيغه هايی كه دارد، در واقع 

همان جاده صاف كن است. شما هم كه قبلاً همه سعی تان را مصروف صاف كردن جاده كرده ايد.
ثانياً: شما می خواهی مثال بزنی، بزن. چه كار به كار ژيان داری؟

ثالثاً: معمولاً مشكلات را حل می كنند، له نمی كنند. اتفاقاً مشكلات وقتی پيدا می شوند كه كسانی فكر می كنند به جای «حل» مشكل، بايد آن را «له» 
كرد.

رابعاً: بزرگترين مشكل سال های گذشته همين بولدوزر و تفكر بولدوزری است. بولدوزر همه جا كارايی ندارد. خيلي جاها بايد از پنس يا سوزن استفاده 
كرد، نه بولدوزر.

ائتلاف ايستادگی
حداد عادل، قاليباف و ولايتی با هم ائتلاف ۱+۲ درست كردند. اول گفتند به زودی براساس نظرسنجی ها دوتايمان به نفع يكی كنار می روند. بعد گفتند 
حالا همگی ثبت نام می كنيم، بعد دو نفر انصراف مي دهند. حالا هم حداد عادل اعلام كرده كه بعد از مناظره ها و پخش فيلم های تبليغاتی از تلويزيون 

يكی مان كنار می رويم.
احتمالاً دوستان گمان می كنند كه كار از محكم كاری عيب نمی كند و می  خواهند همگی با هم رئيس جمهور شوند. فقط دو نكته را يادشان رفته؛ 

۱- رياست جمهوری شورايی نيست (البته اخيراً رفيق بازی هست) ۲- مجموع آرای دوستان را با هم حساب نمی كنند، جدا جدا شمارش می شود.

گرگم به هوای سياسی
بعضی از كانديداها هم رياست جمهوری را با نوبت تاب بازی توی پارک اشتباه گرفته اند. مثلاً محسن رضایی گفته است: «من به نفع هيچ كس كنار 
نمی روم و نوبت ديگران است كه به نفع من كنار بروند». اگر همين طور پيش برود، لابد فردا هركس رأی نياورد، مي گويد: «قبول نيست، من موچ بودم. 

تازه شم استپ كرده بودم. من نسوختم»

ابن سيرين
اين روزها بايد در روز روشن چراغ به دست بگرديم دنبال تالي تلو ابن سيرين مرحوم، از بس كه جماعت خواب مي بينند البته منظورم خواب هایی 
است كه برای خودشان می بينند. اگر بخواهيم خواب هايی كه برای ديگران مي بينند (!) را تعبير و تأويل و تفسير كنيم كه همه جماعت معبّرين تاريخ 

هم كم است.
گويا كانديدايی اعلام كرده بود كه در خواب به وی گفته شده است به احتمال ۹۹ درصد رئيس جمهور می شود. حالا آن كانديدا انصراف داده است. 
اگر كانديدای مذكور آن خواب را تكذيب نمی كرد، اوضاع جالبی می شد. چون ان كان به اينكه در خواب فقط يك درصد باقی مانده را برای انصراف كنار 
گذاشته بوده اند و عجبا كه كانديدای مورد نظر عوض توجه به احتمال ۹۹درصدی رياست جمهوری اش به همان يك درصد، عنايت خاص فرموده 

است.

زير آسمان شهر
در مورد كامران باقری لنكرانی دو نقل قول معروف را نقل به مضمون می كنم.

۱- بزرگواری فرموده بودند كه زير آسمان و روی زمين فردی اصلح  تر از لنكرانی نديدم.
۲- ديگری گفته بود كه من هفت سال وقت گذاشتم و درباره صلاحيت لنكرانی تحقيق و كار كردم تا به نتيجه رسيدم.

حالا كامران باقری  لنكرانی انصراف داده است. من نمی دانم چرا ايشان به حق الناس توجه ندارد. پس تكليف اين همه علم و وقت بزرگان و نتيجه 
تحقيقات شان چه می شود؟

راكب و مركوب
يكی از كانديداها كه دبير شورای عالی امنيت ملی كشور است، سوار اتومبيلی می شود كه به شهادت آمار بالاترين تصادفات منجر به جرح را دارد. تازه 

از همين مركوب برای تبليغات راكب هم استفاده می شود!

شهرام شکیبا - خبرآنلاین

سوژه ها خیلی خوبن همگی بگید ماشالا

نمره ی دوم
خرداد ۱۴۰۳ هـ.ش

وعده های وارداتـــی

IRAN

ابتکارنامه 
طراحی شده در مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی اول
اردیبهشت ۱۴۰۳ هـ.ش

روزی ملانصرالدین رفت سراغ شیشه بُر تا شیشه هایی را که برای در و پنجره ی خانه اش سفارش داده بود تحویل بگیرد. شیشه بُر تمام شیشه های 
سفارشی ملا را آماده کرد و توی صندوقی گذاشت و گفت :«باربری را صدا کن تا شیشه هایت را به خانه ات ببرد.»

ملا با یکی دو نفر از باربرها حرف زد. دلش می خواست پول کمی برای حمل بار بدهد تا لااقل کمی از گرانی شیشه را جبران کرده باشد. اما هیچ یک 
از باربرها حاضر نبودند با کرایه ی کم، صندوق شیشه ها را به خانه ی او ببرند. ملا گرسنه اش بود و می خواست زودتر به خانه برسد و چیزی بخورد.

ملا سراغ باربر جوانی رفت و گفت: «ب�ین پسرم! تو مرا می شناسی و می دانی که آدم با هوش و دانشمندی هستم. اگر این صندوق شیشه را به خانه ام 
ببری، قول می دهم که به جای دستمزدت سه تا نصیحت جانانه به تو بکنم. مطمئن باش که این نصیحت ها بیشتر از کرایه ی باربری، در زندگی به 

دردت می خورد.»
باربر جوان قبول کرد. صندوق شیشه ها را به پشتش بست و با ملا به طرف خانه ی او راه افتاد. ملا اصلاً نمی دانست چه حرفی به باربر بگوید که 
برایش ارزش داشته باشد. کمی که رفتند، باربر گفت: «ملا! برای اینکه دوری راه و سنگینی بار را حس نکنم، بهتر است که با هم حرف بزنیم. چه 

بهتر از این که تو در طول راه یکی یکی نصحیت هایت را به من بگویی. شاید من هم حرفی درباره ی آن ها داشته باشم.»
ملا دستپاچه شد و گفت: «بله! باشد، بله، این بهتر است!»

باربر گفت: «پس نصحیت اولت را بگو.»
شکم گرسنه ی ملا به قار و قور افتاد. ملانصرالدین ناگهان جمله ای به نظرش رسید و گفت: «ب�ین پسرم! مطمئن باش که سیری بهتر از گرسنگی است. 

اگر کسی به تو گفت که گرسنگی بهتر از سیری است، بشنو و باور مکن!»
باربر از شنیدن نصحیت اول کمی عصبانی شد. این حرف مهمی نبود. هر آدم بی سواد و کم عقلی هم می داند که سیری بهتر از گرسنگی است. باربر 

می خواست به ملا اعتراض کند، اما با خودش گفت: «شاید نصحیت دومش به درد بخور باشد.»
کمی دیگر که پیش رفتند، باربر به ملا گفت: «نصحیت دومت را بگو ببینم این یکی به چه دردی می خورد.»

ملا همه اش به فکر ساخت یک جمله ای زیبا و گفتن یک نصیحت عالی بود اما تا آن لحظه چیزی به ذهنش نرسیده بود. انگار هر چه را که خوانده 
و دیده و شنیده بود، یکباره از یاد برده بود. با خودش گفت: «اگر الاغی داشتم، خودم را توی این دردسر نمی انداختم.»

باربر یک بار دیگر پرسید: «پس نصیحت دومت چی شد؟»
ملا بدون فکر گفت: «اگر کسی به توگفت که پیاده رفتن، بهتر از سوار شدن بر اسب و الاغ است، بشنو و باور مکن.»

کم مانده بود باربر از کوره در برود و با ملا دعوا راه بیندازد. با عصبانیت برگشت که به ملا بد و بیراه بگوید. اما چشمش که به موهای سفید 
سر و صورت او افتاد، از خودش خجالت کشید و با خود گفت: «شاید نصحیت سوم او حرف به درد بخوری باشد.»

کم کم داشتند به خانه ی ملا نزدیک می شدند که باربر گفت: «رسیدیم ملا! نصحیت سوم را هم بگو.»
ملانصرالدین با خودش گفت: «یک چیزی می گویم. خوب یا بدش مهم نیست مهم این است که من توانستم صندوق شیشه را مجانی به خانه 

برسانم.»
باربر گفت: «بابا رسیدیم، نصحیت سوم چه شد؟»

ملا بادی به غبغب انداخت و گفت: «اگر کسی گفت که باربری از تو بهتر پیدا می شود، بشنو و باور مکن.»
باربر فهمید که عجب کلاهی سرش رفته است. عصبانی شد و از کوره در رفت. با ناراحتی طناب دور صندوق را شل کرد. آن را از روی کولش به زمین 
انداخت و گفت: «جناب ملا! کسی که خربزه می خورد، پای لرزش هم می نشیند اگر کسی به تو گفت که حتی یکی از شیشه های داخل صندوق سالم 

مانده، بشنو و باور مکن.»
از آن به بعد، درباره ی کسی که حرف های بیهوه و بی معنی می زند تا سر دیگران را گرم کند یا فریبشان بدهد، می گویند: بشنو و باور مکن.

ضرب المثل _مصطفی رحماندوست  

خلاقیت های ملانصرالدین
حکایت: بشنو و باور نکن 

بازی سود یا سقوط

نمره ی چهارم
مرداد ۱۴۰۳ هـ.ش

ابتکارنامه 
طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

راهنمای بازی سود یا سقوط
خونه فروشگاهی: بازیکنان باید سعی کنند تا پایان بازی بیشترین اموال را از فروشگاه خریداری کنند. 
اولویت خرید هر کالا با بازیکنی است که زودتر اقدام به خرید نماید زیرا هر آیتم را تنها یکبار میتوان 

خریداری نمود.
فروشگاه:در این بخش بازیکنان می تواند به دو صورت عمل کنند:

۱_کالای ارزشمند خریداری کنند و یا سرمایه گذاری کنند.
۲_لوازم جانبی مثل واکسن (برای عبور از کرونا) و ... خریداری کنند تا از رویدادهای بازی در امان بمانند .

  لوازم خانگی ۲۰۰۰ پولچه                                     طلا ۳۰۰۰ پولچه
  دلار ۱۰۰۰ پولچه                                                 خونه ۳۰۰۰ پولچه

  زمین ۲۰۰۰ پولچه                                              ماشین ۲۰۰۰ پولچه
  دوچرخه ۱۰۰۰ پولچه                                             ماسک یا واکسن(لوازم جانبی) هرکدام ۵۰۰ پولچه

خانه اعمال نفوذ: بازیکنان می توانند در این خانه فقط یک نوبت در کل بازی اعمال نفوذ داشته باشند و 
به دستورات کارت کاراکتر خود عمل نمایند.

نکته : بازیکنان باید بیشتر از ۱۰۰۰ پولچه داشته باشند تا بتوانند از خانه اعمال نفوذ استفاده کنند، توجه 
داشته باشید فقط یکبار می توانید از این خانه استفاده کنید.

خانه پاکت شانس: هر بازیکنی که به این خانه برسد می تواند یکی از کارت های پاکت شانس را انتخاب 
کند و آن را روبه روی خود نگه دارد تا هرزمان فرصت شد از آن استفاده کند.

کارت اول: هروقت حریف به خانه عزل و ارتقاء رسید شما قادر هستید انتخاب کنید او عزل شود یا 
ارتقا یابد.

کارت دوم: در این نوبت نیاز نیست قسط و مالیات بدهید بخشوده شدید.
کارت سوم: تمامی بازیکنان باید شخصیت شوخ خود را با سمت راستی خود عوض کنند. 

کارت چهارم: ۲۰۰ پولچه را به بانک بدهید.
کارت پنجم: ۱۰۰پولچه از بازیکن سمت چپ خود دریافت کنید.

مرخصی اجباری: هربازیکن با ورود به این خانه مشمول یک روز مرخصی اجباری می شود و تا یک نوبت 
حق بازی نداشته و باید عملکرد دیگر همکاران را تماشا و رصد کند.

قسط و مالیات: هرکسی که از فروشگاه خرید نکند باید مالیات پول باقی مانده خود را پرداخت کند.

بازنشستگی: بازی با رسیدن تمام بازیکنان به این خانه پس از ۳ دور بازی به اتمام می رسد و برنده 
مشخص می شود .

*نکته : کسی برنده ست که بیشترین اموال و دارایی را داشته باشد (شامل پولچه و کالای خریداری شده 
از فروشگاه)

کرونا: این خانه موجب تضعیف بازیکنان شده و برای عبور از آن حتما باید ۶ بیاورید تا بتوانید تاس بعدی 
برای حرکت مجدد را بیندازید در غیراین صورت باید کمی استراحت کنید.

عزل و ارتقاء :در این بخش می توانید یکی از کارت های سمت دار و نخودی خود را به صورت شانسی با 
کارت های باقی مانده تعویض کنید. 

CTR+Z:در این خانه بازیکن موظف است یک خانه به عقب برگردد.
 

ابتکارنامه 
ِـــــــٓـــوده فال

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی هفتم
آبان ۱۴۰۳ هـ.ش

شاید فالوده تا همین لحظه و تا قبل از خواندن این متن برای شما یک ترکیب شیرین از یک دسر کاملاً ایرانی و متعلق به شهر شیراز باشد 
که از نشاســـته، شـــکر و گلاب ســـاخته شده است. اما امروز و در این نمره از ابتکارنامه قرار است دود و دم شیرینی اش را بشورد و ببرد و آن را 

انحصاراً به شهر تهران واگذار کند.
بر خلاف تفکر عمومی در مورد پاییز تهران که همه گمان میکنند قرار است تعداد بی نهایتی عاشق و معشوق در شهر دست در دست یکدیگر 
تردد کرده و موجب اغفال اذهان عمومی شـــوند، باید بگوییم که شـــاخص ناســـالم هوای تهران به احدی اجازه این لیلی و مجنون بازی هارا 

نمی دهد.
در این هوای آلوده تهران که اخیراً رتبه سوم جهان را هم کسب کرده است شما حتی اجازه بردن کودک درون تان را به بیرون از منزل ندارید 

چه برسد به کارهای دیگر!
فالوده اســـم کاملا مناسبی اســـت برای پاییز تهران که ســـالیان ســـال اســـت از آلودگی دســـت برنمی دارد و هوایش تشـــکیل شده است از 
مونوکســـید کربن، اکســـیدهای نیتروژن، ازن، اکســـیدهای گوگرد و بی نهایت ذرات معلق که زحمت ورودشـــان به هوا را منابع متحرک مثل 

سوخت و منابع ثابت مثل کارخانجات میکشند.

پاییز اگرچه باید یک فصل عاشـــقانه باشـــد اما حضور آلودگی اعصابی برای هیچ احدی نگذاشـــته اســـت. به زیبایی و ظرافت پتویی از جنس 
آلودگی روی شهر کشیده می شود و اجازه نفس کشیدن نمی دهد.

تاثیر آلودگی نه تنها بر سلامت جان که بر سلامت روان هم قابل مشـــاهده اســـت. درســـت وقتی که باید از هوای پاییزی و خش خش برگ ها 
لذت ببریم محکومیم به ماندن در یک فضای بسته. تنفس هم در حالی که همیشه یک امر روزمره طبیعی است در پاییز تبدیل به آرزو می شود. 

بی دلیل به جان هم می افتیم و خودمان هم نمی دانیم که منشا این بی اعصابی و جنگیدن ها از کجاست. 
از طرفی آنچه هر روز به عنوان دم به خورد ریه هایمان می دهیم هم دیگر اکسیژن نیست. کارکرد ریه ها کاملاً در حال تغییر است. بیهوده و به 
خیال رساندن اکسیژن هوا را به داخل نای و نایژه ها هدایت می کنند اما زهی خیال باطل. روزگار ریه ها را این مازوت های غیرقانونی سیاه کرده اند. 

همینطور روزگار ما آدم ها را.

فالوده طهرانی

شالوده شهر آلوده است

ابتکارنامه 

آندرلاین
طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی یازدهم
اسفند ۱۴۰۳ هـ.ش

سوز و ساز

امروز اتفاق جالب و قابل تأملی در وسیله نقلیه نامعلوم الحال قرن ۲۱ میلادی به نام مترو پیش آمد. پسرک فال فروش سیه چرده ای رو کرد به 
زن جوانی که یک پالتو چرم زرشکی بر تن داشت و صبح علی الطلوع آرایش به غایت غلیظی مهمان صورتش کرده بود. بعد، از سر خوشمزگی 

پرسید: خاله شما روی خط فقر محسوب می شوید؟!
زن با نگاهی غضبناک و غلیظ تر از آرایشش به گونه ای که بدون هیچ کلامی بگوید برو پی کارت به پسرک چشم غره ای سخت بُرّنده رفت 

و فی الواقع فراری اش داد. 
همهمه ای عجیب و غریب گریبان گیر مترو شده بود. با خودم فکر کردم که من کجای این خط فرضی قرار دارم؟! شاید دقیقاً روی آن نشسته ام. 
کمی بیشتر فکر کردم و بعد یاد قرض و قوله های صاف نشده ام افتادم و احساس کردم این خط دقیقاً مرا دو نصف می کند یا دقیق تر بگویم 
نصف اول ماه م روی خط است و نصف آخر ماه م زیر خط. بعد یاد دندان دردی افتادم که یک ماه است بی خیال ما نمی شود که نمی شود و همین 
روزهاست که یک خرج اساسی گردنمان بیندازد و تتمه حسابمان را هم خالی کند. در ذهنم کمی پایین تر آمدم انگاری بشود گفت که خط فرضی 

دقیقاً بخواهد گردنم را قطع کند. 
گوشی ام را باز کردم تا کمی به اخبار روز بپردازم و از این فکر و خیال دیوانه کننده در بیایم اما زهی خیال باطل! در سرتیتر خبرها دلار ۹۳ هزار تومانی 

به جای چشمک خنجر می زد. بعد دیدم خط فرضی لاکردار وبال گردنم شده! 
به ناچار و با اکراه خودم را کمی زیر خط فقر متصور شدم. اینجا دیگر فاصله آدم تا خط چندان اهمیتی ندارد همه برابرند... پسرک را صدا زدم. 
خرید فال زیرخطی هم مزه خودش را می دهد شاید مثلاً حافظ بگوید همین روزها پول درشتی به دستت می رسد و رویای دوباره رفتن روی خط 

باز در سرم پر و بال بگیرد...

فال زیرخطی

نمیدانم که از آندره کدام لاین بگویم؟؟
حقیقتا زیاد اطلاعی ندارم آن بالاها چه خبر است یا هوا چه طوریست یا اصلا نور آفتاب کفاف روزهای سرد را میدهد یا نه حتی  

پایانه های مسافربری عمومی در چه حد شلوغ است ..
اما خوب میدانم که این پایین درجه هوا منفی است و اگر ننه سرما کوتاه نمی آمد و به بهار نزدیک نمیشدیم میتوانستیم جزو 

مرحومین، به علت کاهش دمای بدن و یا دچارین کاهش اکسیژن خون،  به هنگام عوض کردن لاین های مترو باشیم....
اما حالا که فکرمیکنم این سطح از فان بودن خیلی هم بد نیست، طبیعتا من درکی از بالای خط ندارم..

زیر لاین بودیم و بالای لاین هوا جور دیگری بود، آندره همان لاینی بودیم که فکر میکردیم کتلت شدن برای ناهار در قابلمست نه 
مترو و اتوبوس....

آندرلاین، زیر آسمان شهر بود. و بالای خط آسمان صاف و پر از ابرهای سفید ، زمستانِ بالای خط برف داشت و زیر خط سوز سرما. 
انگار در این سرمای زمستان، گرما به زیر دلِ بالای خطی ها زده بود. در حالی که ما زیرخطی ها از سرما استخوان میترکاندیم  و 

های نفسهایمان  دست هایمان را هم گرم نمیکرد....
از آندرلاین اینطور بگویم که نه تنها آندره لاین است بلکه منفی هم هست. منفی و پایین !!!

شاید اگر مثبت بیندیشم میشود گفت منفی در منفی،مثبت!
مثبت از این جهت که گرمای کافی داریم تا خودمان را با سرمای منفی دو درجه گرم کنیم و برق کافی داریم تا در تاریکیه شب های 

سرد زمستانی خانه هایمان را روشن و دل هایمان را گرم کنیم.
شاید هم آندرلاین اشتباه کشیده شده بود. شاید آندرلاین باید ایستاده بود، ایستاده برای نشان دادن مقاومت، ایستاده برای کم 

نیاوردن، ایستاده برای عدالت، ایستاده برای یکی بودن آسمانها و ایستاده برای یک خیر دسته جمعی......... 
آندرلاین، فریادهاییست که در ازدحام مترو گم میشوند و در دود آسمان پراکنده و در سکوت سنگین خاک دفن !

ظاهرا ما از اول آندرلاین بوده ایم .

پند الرعایا

بخـــری نتـــوانی  گرانســـت  جنـــس  آنقـــدر 
خـــط فقر رو بـــه فرارســـت چه تـــوانی بخری

ارزاق همـــه روبـــه فلـــک قیمـــت ســـکه و 
شیر و ماســـت، خانه و مســـکن نتوانی بخری

بـــوی خـــوش را تـــو دگـــر بـــار فرامـــوش نما
بخـــری نتـــوانی  گرانســـت  عطـــر  آنقـــدر 

داری فـــراوان  نالـــه  و  زغـــم  پـــر  اگـــر  دل 
دل شـــاد و لـــب خنـــدان کـــه تـــوانی بخری

شـــکنی را  دلی  مبـــادا  و  آر  بدســـت  دل 
دل چـــو بشکســـت دریغـــا نتـــوانی بخـــری

نمره ی بیست و چهارم
فروردین  ۱۴۰۵ هـ.ش

ابتکارنامه 
گل یا پوچ

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

مرنج  دهر  چمن  در  خزان  باد  از  حافظ 
کجاست؟ بی خار  گل  بفرما،  معقول  فکر 
دار پای   دل  ای  باید  تحمل  را  بازی  عشق 
رفت  رفت  خطایی  گر  و  بود  بود  بلایی  گر 
بیار  می  نباشد  خاطر  رنجش  طریقت  در 
هر کدورت را که بینی چون خطایی رفت رفت 
طبع روی  کز  کارها  خود  بر  آسان گیر  گفت 
سخت کوش مردمان  بر  جهان  سخت گردد 

 
حافظ شیرازی

 

فکر معقول
دل ما پول کلان خواهد و پیداست که نیست
نیست ماست که  دل  باب  همان  نیز  جهان  در 
محنت و رنج نمی خواهم و پیداست که هست
ثروت و گنج دلم خواهد و پیداست که نیست
گفت: می  دل  در  فاطمه  شبی  خانه  گوشه 
نیست که  تواناست  و  دارا  شوهر  هوسم 
گفت: خود  با  او  شوهر  پل  سر  دم  همان  در 
خواهش من ز خدا یک زن زیباست که نیست
است بسیار  گچ  سر  و  سنگ  دل  و  پوچ  فکر 
نیست که  بیناست  دیده  و  دل  و  آگاه  مغز 

ابوالقاسم حالت

پیداست که نیست

سال نو رسید، اما تقویم هنوز خاکستر می ریخت.                         
در میدان شهر، کودکان با دستان پنهان نشسته اند؛                         
می گویند: «گل یا پوچ؟»                                                    

و نمی دانند سال هاست گل را هم برده اند،  
پوچ مانده، پوچی براق تر از سکه های سربی.

سربازها از لای دود سیگار تماشا می کنند،  
سایه هایی که نه «بازی» را می فهمند،  

نه «نو شدن» را.  
صدای بوق ها شبیه هشدار است، نه تبریک.

در هر دست بسته، اندکی امید است  
و اندکی ترس از بازرسی.  

شهر در اشغالِ همان واژه های تکراری است:  
امنیت، نظم، بازسازی.

اما کودکِ کوچک تر، ناگهان کف دستش را باز می کند 
هیچ چیز نیست.  

با لبخندی خسته می گوید:  
«پوچ دست منه… ولی نوبت توئه که بگی گل.»

و شاید همین، آغاز سال نو باشد:  
دورِ دیگری از بازی،  

با دستانی هنوز بسته،  
و خاطره ای که نمی گذارد فراموش کنی  

چه  کسی گل را برد.

تقویم خاکستری

همه چیز پوچ است.
زمان و زمانه پوچ است. دخل کسب و کارها پوچ است. جعبه داروهای خاص پوچ است. جیب نان آوران پوچ است. خانه هایی 

که با هزار امید ساختیم پوچ است. جامعه از خردمندان پوچ است. لحظه ها از مفید بودن پوچ است. بخش حافظه مغزها پوچ 
است!

همه ی آنچه نجات بخش یک ملت است پوچ است...
امید به مذاکرات پوچ است، امید به سیاستمداران پوچ تر!

امید به یاری دیگر کشورها پوچ است، امید به اصلاح پوچ تر!
با همه این پوچی ها اما همه ی امید تنها به گُل شدن دستان کسی تعلق دارد که انسان را از گِل آفرید و برتری و جایگاه به او 
بخشید و گمان نمی برد که تمام گرایشش به پستی و پوچی متمایل شود. او که در یک چشم بر هم زدن قادر است تمام پوچ

 های دنیا را گُل کند 
پس "توکلت علی الله" که "فالله خیر حافظا و هو الرحم الراحمین"

شاه گل

نمره ی بیست و سوم
اسفند ۱۴۰۴ هـ.ش

ابتکارنامه 
یکی بود یکی نبود

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

خریدم اینترنت  که  روزی  آن  از 
ندیدم  دیگر  زنم  از  محبت 
گاهی نامربوط  حرف  هزاران 
شنیدم می  هایم  همسایه  این  از 
خانمانسوز بلایی  گرفتار 
امروز به  تا  اول  از  شدم 
دارم  شام  میز  روی  شبها  نه 
دارم آرام  دلی  دستش  از  نه 
پشمک و  قطاب  میخورم  مرتب 
پیامک  ارسال  تفریحش  شده 

چت  میکند  دوستانش  با  زنم 
خط  دوتا  روزی  میکند  هم  عوض 
منزل  کار  بر  اعتنا  از  دریغ 
نازل گشته  مردم  جان  بر  بلا 
جانگدازی درد  داریم  همه 
مجازی  دنیای  دست  از  دل  به 
بود  چنین  این  قدیما  کی  خدایا 
بود؟ آتشین  تنوری  کی  ما  دل 

نشینی  شب  فکر  و  دلشاد  همه 
« ببینی  «خیرازعمرت  دعامان 
بابا  داشت  چموشی  اسب  عجب 
؟ بابا  داشت  گوشی  و  ماشین  کجا 
عذابیم گرفتار  حالا  ولی 
اضطرابیم  در  و  دلواپس  همه 
کن  دوا  را  مردان  درد  الهی 
کن جدا  اینترنت  از  زود  را  زنان 

تلخک

نمی دونم چی تو قدیما بود که همه چیز مزه می داد....
بازی و هر سرگرمی که فکرشو بکنید مزه می داد، گل کوچیک مزه می داد، قایم باشک و گرگم به هوا مزه می داد، وسط 

کوچه چادر زدن و خاله بازی هامون مزه می داد، حتی دعوا کردن برای بُرد و باخت هم مزه می داد!
عید مزه می داد، چهارشنبه سوری و شبِ یلدا مزه می داد، لباسِ نو مزه می داد، خرید برای مدرسه مزه می داد، زنگِ 

ورزش مزه می داد، حتی امتحان هایِ خرداد با تمامِ استرسش مزه می داد! 
آجیل مزه می داد، آش رشتهِ سیزده به در مزه می داد، قورمه سبزی مزه می داد، ماهیِ شبِ عید مزه می داد، پفک نمکی 

مزه می داد، آدامس خرسی مزه می داد، حتی سوپِ مامان پَز هم با همه بی مزه بودنش مزه می داد!
کل کل های فوتبالی مزه می داد، دربی دیدن مزه می داد، لیگِ جهانی والیبال مزه می داد، حتی حذف شدن از جام جهانی 

هم مزه می داد!
سفر رفتن مزه می داد، سوار قطار شدن مزه می داد، سوغاتی خریدن مزه می داد، عکس گرفتن مزه می داد، تو هتل و 

ویلا اقامت داشتن مزه می داد، حتی بغض و گریه های برگشتن از سفر تو عالمِ بچگی هم مزه می داد!
عصرها تماشای عمو پورنگ مزه می داد، صبحِ جمعه فیتیله دیدن مزه می داد، زندگی با پنگول مزه می داد، با خاله 

شادونه خندیدن و رقصیدن مزه می داد، حتی دیدن میگ میگ با تمام حرص خوردن هاش مزه می داد!
اسم فامیل مزه می داد، نقطه بازی مزه می داد، منچ و مارپله مزه می داد، دوز و دبرنا مزه می داد، حتی تو بازی از آخر 

اول شدن مزه می داد! 
 Game سگا و آتاری مزه می داد، پلی استیشن مزه می داد، کراش ماشینی مزه می داد، سوپر ماریو مزه می داد، حتی

Over شدن مزه می داد!
کاش ما رو همون قدیما جا می ذاشتن، کاش تا همیشه کنار اون سفره های افطار رنگ و وارنگ جا خوش می کردیم، 
کاش تنها استرس زندگیمون حل کردن پیک های نوروزی باقی می موند، کاش پدربزرگ ها و مادربزرگ هامون تا همیشه 
جوون می موندن و ما هیچ وقت با عصا برای همیشه رفتنشون رو تماشا نمی کردیم و کاش تنها غم و غصه مون ۷۵/۱۹ 

شدن معدل به جای ۲۰ بود....
کاش همبازی های بچگی فقط برای بُردن از ما می جنگیدن نه برای گرفتنِ آزادی...

کاش پدرها تا همیشه قهرمان زندگی ما می موندن بدون کوچک ترین شرمندگی....
کاش قلب مادرها هنوز هم سفید و پر از نور بود بدون اینکه برفی رو موهاشون پا بگیره....

کاش چشم های آدم ها هنوز هم برقی از شادی و امید داشتند....
کاش موهای دختران مون فقط تو شعرها قشنگ بود و تو دنیای واقعی هیچ وقت انقدر مهم نمی شد....

کاش هنوزم دردناک ترین اتفاق دنیا قاطی شدن رنگ های خمیر بازی با هم بود یا نهایتاً خش افتادن روی CD بازی
 هامون...

کاش زندگی برای ما مثل همون بازی ها بدون خون و خونریزی به اتمام می رسید و ما هیچ وقت به امروزِ بدونِ مزه 
پا نمی گذاشتیم....

مزه بی مزه

نمره ی بیست و دوم
بهمن  ۱۴۰۴ هـ.ش

ابتکارنامه 
معلق

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

گلایه نامه
خوبش نعمت های  شکرِ  را  خدا 

جنوبش  هم  و  شمال  نِعَم های 

نه بیش است و نه کم در ارتزاقش 

اجاقش!  بر  غذایم  نمی سوزد 

بِه  نعمتی  ولایت  چون  نباشد 

بِه رحمتی  نباشد  عافیت  ز 

بر عجز و فقر ما بصیر است  خدا 

است خبیر  روزی ها  و  رزق  بر  خدا 

شنگی و  شوخ  باب  ز  اکنون  ولی 

لنگی ز  دارم  دلی  درد  کمی 

گدایی؟! اینقد  چرا  گوید  زَنم 

صدایی؟! تو  از  چرا  نمی خیزد 

بی خیالی تو  ما  وضع  بر  چرا 

ملالی؟! و  رنج  واقعاً  نداری 

جهانند خریدار  مردم  ب�ین 

نهانند در  آنان  غم های  همه 

خلاصه اینقدر در گوش من خواند

که من را صبر و طاقت ناتوان ماند

گبر! ای  گفتم  منزل  کدبانوی  به 

صبر! بوَد  هم  گدایان  ما  علاج 

جنگ کنُم  پولی  و  فقر  با  اگر 

زِند پشتم همی بر خاک و بر سنگ

جبر سرِ  از  من  می کنم  نصیحت 

صبر از  لبریز  کاسه ای  گیری  که 

گدایان ما  با  اغنیا  مثال 

شتابان شب های  و  روز  چون  بوَد 

این آن  نه  درکی  آن را کند  این  نه 

تکوین روزِ  از  آن  حکم  باشد  که 

اینچُنینی گفت وگویی  بعد  ز 

نشستم من به زاری همچو نی نی!

هست؟ روا  آیا  ب�ین  خود  خدایا! 

هست؟ روا  ما  بین  تفاوت های 

برگیر طنز  را  ما  شعر  خدایا 
برگیر آز  و  ریا  و  عجب  ما  ز 

است  مریض  مفرط  شادی  از  یکی 

یکی هم لیست اقساطش عریض است 

هِی  می دهد  لم  زانتیا  بر  یکی 

طِی می کند  یازده  خط  با  یکی 

خواب  می رود  قو  از  تختِ  بر  یکی 

خواب  می رود  جو  یک  طرْفِ  بر  یکی 

است  بی رقیب  بابا  ارث  در  یکی 

است  بی نصیب  بابا  ارث  از  یکی 

ندارد  عقلی  و  دارد  پول  یکی 

ندارد مالی  فزون،  عقلش  یکی 

مدهوش و  مست  پولداری  از  یکی 

بیهوش گشته  گشنگی ها  از  یکی 

را ما  رنج  مردم  نمی دانند 

را؟! ما  گنج  گویا  بُردست  کسی 

کن! شل  کیسه  بندِ  تو  خداوندا! 

کن! تپل  را  ما  اشِکم  قدری  تو 

در سرزنشِ مُعَلَق بودن
در جهانی که همواره در پیِ ثبات در مواجهه با نیازهای اولیه انسانی ست و می کوشد تا در بالاترین سطح از هرم مازلو قرار بگیرد ما در معلق ترین 

لحظاتِ تاریخ پرسه می زنیم. حتی ذراتِ بی نهایتی هم در هوایی که نفس می کشیم معلق اند!

ثبات برای ما نه تنها درازمدت که کوتاه مدت هم نیست. ما حتی لحظات مان هم معلق سپری می شوند...

مسیرمان هم مثل پایین آمدن از کوه و به دره سقوط کردن است. زیر پایمان حسابی لق می زند و حتی یک قدمِ محکم نداریم که برداریم!

ما انسان هایی بودیم به شدت سخت کوش که برای به دست آوردن ثبات در زندگی دمی را آسوده سپری نکردیم اما زمانه سر ناسازگاری و لنگ در 

هوایی با ما داشت! 

معلق بودن چرک  است و یکی از والاترین نوعِ رنج در انسان. 

معلق بودن فراتر از مستی ست و عقل را بی برو برگرد زائل می کند. 

معلق بودن چپاول گر است و امید را ذره ذره به غارت می برد. 

معلق بودن خاکسترِ زیرِ آتش است و به طرفة العینی تلاش را می سوزاند.

معلق بودن زندان است و شکوفایی را به اسارت می برد.

معلق بودن اوجِ ناچار بودن است، صبری ست که از سرِ اجبار و درماندگی بر آدمیزاد تحمیل می شود.

و ما بدون آنکه به آن تعلقِ خاطری داشته باشیم در این نقطه از جهان به معلق بودن محکومیم.

پ.ن: تلخ ترین نوعِ مرگ مربوط به معلق بودن است فضانوردی را به خاطر بیاورید که به هوا می رود و پس از مرگ تا ابد در فضا معلق می ماند.....



۳۰پلاس پلاس: فشارخون من، وقتی مامانم میگه این چیه تو جیبت؟

مزید امتحان: بچه هایی که زیاد پیگیر امتحان بودند و به معلم یادآوری میکردند.

سانتریفیوز: حالتی که در آن با دیدن سوالات کنکور، فیوز شخص به صورت سانتری میپرد.

توپوزیسیون: همسایه هایی که مخالف فوتبال بازی بچه ها تو کوچه بودند و اوزیسیون توپ رو جــر میدادند.

بشاش: من همیشه دوسـت داشتم تو مدرسه بشاش باشم، ولی دستگاه گوارشم بهتر ازکلیه و مجاری ادراریم کار میکرد.

بغضرنج: حالتی که بعد از بازی و شیطونی با بچه ها افتاده بودی و بدنت زخمی بود و مامانتم تورو با دیدن اون حالت دوباره کتک میزد.

باید دویست تا کتاب بچینی دور و برت و خانه را شلوغ کنی اما هیچ کدام از نمونه سوال هایش در آزمون نیاید و سر جلسه آزمون حسابی سوپرایز 
شوی. بدتر از همه این است که نمونه سوالات سال های قبل، پر از سوال های مشابه با کنکورهای قبل تر باشد اما نوبت تو که می رسد طراحان 

محترم یا عوض می شوند یا سوالات جدیدی کشف می کنند. انگار هرکدام سوال تازه تری بسازد جایزه دارد!

نمی دانند چند هزار طفل معصوم نشسته اند سر جلسه آزمون و قبل از هر سوال، خدایشان را بیش از هر موقعی یاد می کنند و بعد از هرسوال، 
درودی بر روح پر فتوح طراحان می فرستند…

هنگام ثبت نام برای کنکور، خودت را در اتاق عمل هنگام جراحی تصور می کنی، با دستانی خون آلود، بالای سر بیمار، که صدای ضربان قلبش از 
دستگاه شنیده می شود، به آن لحظه ای فکر می کنی که از اتاق عمل بیرون می آیی و خانواده بیمار با گریه می افتند دنبالت.

-تورو خدا حال بچه ام چطور است؟
شما هم همانطور که کلاه جراحی را از سرتان در می آورید، نفسی عمیق می کشید و آرام می گویید: خوشبختانه خطر رفع شد!

سپس با غرور سالن را ترک می کنید.

یک ماه مانده به کنکور که مشغول تست زدن هستی و کمی به ستوه آمده ای، خود را در روپوش سفید پرستاری تصور می کنی که گوشی پزشکی 
در گوش، مشغول گرفتن فشار بیماران است  …

اما سرجلسه کنکور که می نشینی در همان هول و وَلای ده بیست سی چهل کردن پاسخ به سوالات، ناچاری خود را منشی همان بیمارستانی 
فرض کنی که چندماه پیش، جراحش بودی!

جوانان! شب زنده داران!
اگر می خواهید به دانشگاه بیایید، یا باید خیلی خوب بخوانید یا باید خیلی خوب بچلانید. جیب هایتان را عرض می کنم!

خوب بخوانی و خوب پول داشته باشی که نور علی نور است.
خوب بخوانی و خوب پول نداشته باشی هم خیلی غصه نخور، از همین الان قبولی.

خوب نخوانی و خوب پول داشته باشی هم که اصلا مشکلی نیست، صندلی های دانشگاه چشم به راهت هستند.
اما امان از لحظه ی تلخ زندگی! آن جا که نه خوب خوانده ای نه خوب پول داری.

فقط می توانی به انداختن یک عکس یادگاری آن هم جلوی در دانشگاه مورد علاقه ات بسنده کنی…
حالا بیایید بگویید ببینم علم بهتر است یا ثروت...

نفیسه نصر اصفهانی

واژگان در دنیای موازی

کنکور نیست که! بلای جان است.
تبدیل سه پک به سیکس پک 

تبدیل هوندا به یاماها آیروکــــس

آموزش تزئین نذری در ۳ جلسه (بصورت فشرده)

آموزش جستجوی نذری های دهن پُرکنُ در سایت نذری یاب 

خرید البسه مشکی تک رنگ با تم تابستانه (ترجیحاً کمی براق )

High Level انجام تحقیقات محلی و میدانی برای پیوستن به هیئت های

آموزش تک چرخ و ترک نشینی با موتورهای نیمه سنگین تا فوق سنگین 

تکمیل تمرینات پرس سینه برای تردد به صورت سینه کفتری و کسب تَبحر در پاره کردن طبل

اگزیستانسیالیسم: مکتبی که به دنبال حقیقت و جستن معنا بود همانند حر بن یزید.

سوسیالیسم: مکتبی که به برابری افراد جامعه نگاه ویژه ای داشت و از ضعفا و افراد کم توان حمایت می نمود که همانند نگاه 
حسین بن علی در روز عاشورا میتوان وصف نمود.

توتالیتاریسم: این مکتب شکلی از حکومت را جویا بود که با استفاده از قدرت و با ایجاد فضای خفقان ، با سوء استفاده از اعتقادات 
مردم خود را مشروع جلوه میداد که دیدگاه یزید بن معاویه دقیقاً همانند این مکتب عمل نمود.

فمینیسم: این مکتب به برابری زن و مرد نگاه ویژه ای داشت که میتوان زینب کبری را به عنوان مثالی بی نظیر در این مکتب دانست که 
با قدرت تمام در زمان بیماری امام سجاد واقعه ی عاشورا را روایت نمود.

فاشیسم: این مکتب به از بین بردن آزادی های دموکراتیک و ترویج نژادپرستی می پرداخت که آن را می توان به دیدگاه عبدالله بن زبیر 
تشبیه نمود.

آنارشیسم: این مکتب به تغییر با استفاده از انقلاب برای سقوط اقتدار و حکومت، توسل به خشونت علیه باطل و داشتن یک تفکر آرمانی 
اشاره دارد که آن را به درستی میتوان به دیدگاه مختار ثقفی شباهت داد.

 کاش عزاداری محرم در همان سال های کودکی کنج منزل بی ریای مادربزرگ و میان گریه های کوتاه اما واقعی بزرگترها تجلی می یافت . 
جایی که با یک چای و خرمای ساده از عزاداران پذیرایی می شد و مردم با باورها و آزادی خواهی های حسین بن علی روزگار میگذراندند. 

کاش به این روزهای نمایشی و چشم و هم چشمی نمی رسیدیم و حُرّیت از محله و جامعه مان زدوده نمی شد و نگاهِ ظلم ستیز او که عزیز 
و شریف بود با اشک های تصنعی از چشم ها نمی افتاد...

" اگر دین ندارید و از معاد نمی هراسید لااقل در دنیای خود آزاده باشید "

تنظیمات محرم

هر انسان یک مکتب

کمی تامل 

دیوان وعید (جلد یکم)

ما وعده نه اندر سرِ خرمن بدهیم

بر حاجت جمله شما تن بدهیم

از بهر همه بیوه زنان شوی شویم

از بهر مجرّدان دوسه زن بدهیم

آن درصدِ کارمند را صد در صد

اسفند نه، بلکه ماه بهمن بدهیم

تامین اضافه کاریش را بکنیم

اندر سبدش هزار روغن بدهیم

بر خانه نیمه سازِ عباسقلی

هم آجر و سنگ و چوب و آهن بدهیم

هم مرغ و کباب و جوجه، بر جای الاغ

بر رستم سهراب و تهمتن بدهیم

هر چیز که در توانمان هست امروز

بر پیرو جوانِ خلق، کلاّ بدهیم

بایست که هر چه خواست این خلق ا...

در قالب وام و قرض، حتما بدهیم

شاعر : ایران نژاد

مشروح اخبار انتخابات

۱. واردات رأی دهنده چینی آزاد شد. (بفرما انقدر نیومدید رأی بدید که از چین وارد کردند! خوبتان شد؟!)
۲. سهام عدالت یک روز قبل از انتخابات به حساب سرپرستان خانوار واریز می گردد.

۳. طی هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر به جرم خرید و فروش رأی دستگیر شدند.
۴. شهرداری تهران از شهروندان تقاضا کرد که جملات ناشایست بر روی پوستر کاندید حزب مخالف ننویسند و تردد کودکان در سطح 

شهر تا پایان انتخابات ممنوع اعلام شد.
۵. بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدنی توهین کنندگان به کاندید حزب مخالف به خوردن ۴۵۰ گرم فلفل محکوم خواهند شد.

۶. به دلیل اتفاقات اخیر، میدان ۷۲ نارمک به میدان ۸۵ نارمک تغییر نام یافت.

ضرب الیزید
رد صلاحیت شتریه که در خونه کاندیدا می خوابه!

انتخاباتی که نکوست از دلارش پیداست!
این رأی که من میدهم افشردن جان است!

از این وعده به اون وعید وانگهی دریا شود !
یه اختلاس میلیون دلاری زیر نیم کاسه است!

وعید باشه، کوفت باشه ولی بعید نباشه!
وعده وعید هفت دست شام و ناهار هیچی!

ترندیات انتخاباتی
خواننده حمایتی: شاین برایت لایک عه کاندید

ستاد انتخاباتی:کامان بیبه
شورای نگهبان: ناموساً رایتینگ پلنینگ فور انتخابات

طرفداران: پلیز فالو رگباری مای کاندید
مردم معمولی: وعده را جان مادرتان جاست دو ایت

کاندیدای محترم: کیپ کلم اند گیو رأی تو می

عجایب انتخاباتی

وعده به شرط چاقو!!

دادن رأی با تیله
نحوه رأی دهی در گامبیا بسیار منحصر به فرد است. ۵۸ درصد مردم این کشور بیسوادند. شهروندان واجد شرایط در گامبیا رأی خود را با 
تیله  در سطل های فلزی رنگی می اندازند که بر روی هر یک از آنها تصویر یک نامزد چسبانده شده است. با انداختن هر رأی یک صدای دینگ 

هم شنیده می شود. اگر به ازای هر رأی دهنده دو بار صدای دینگ شنیده شود، مسئولان متوجه می شوند تقلبی صورت گرفته است.
انتخابات پنج هفته ای

در هند بیش از ۸۰۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. دولت برای اینکه بتواند انتخاباتی به این وسعت را برگزار کند، به هفته ها 
زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۴ روند رأی گیری در نه روز مجزا و در طول پنج هفته برگزار شد تا ۵۴۳ نماینده 

ی پارلمان مشخص شوند.

رکورددار جعل آراء
لیبریا کشور بزرگی نیست و امروزه بیش از ۴ میلیون نفر جمعیت ندارد. این کشور در دهه ۱۹۲۰ تنها حدود ۷۴۰ هزار نفر جمعیت داشت. 
در انتخابات سال ۱۹۲۷ در این کشور چارلز دی . بی . کینگ توانست با کسب ۲۳۴ هزار رأی به مقام ریاست  جمهوری برسد. البته در آن دوره 
فقط ۱۵ هزار رأی دهنده ثبت نام کرده بودند. از این رو نام این سیاستمدار در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان رکورددار جعل آراء ثبت 

شده است.

انتخابات کره شمالی
در کره شمالی هم هر پنج سال یک بار انتخابات سراسری به منظور تعیین نمایندگان مجلس برگزار می شود. هر منطقه یک نامزد دارد که 
البته توسط کیم جونگ اون ، رهبر این کشور انتخاب می شود. افرادی که مخالف نامزد پیشنهادی هستند بایست مخالفت خود را با انداختن 

رأی در صندوق های مخصوص به طور علنی نشان دهند. این سازوکار تضمین می کند که دادن رأی مخالف به دشواری ممکن باشد.

پدیده کد ملی وارداتی!
در یکی از ادعاهایی که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ ایران عنوان شد پدیده ای بنام کدملی وارداتی مطرح گردید ، سمیه محمودی، نماینده 
شهرضا در مجلس انقلابی گفته: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به وفور شاهد آن بودیم.» او مدعی است: 
«افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی دهی انجام شده بود و این افراد بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها 

رأی داده  شده است.» 
این روایت به نقل از روزنامه اقتصادی صبح ایران و جهان صنعت است قضاوتش با شما.....

۱. واژه ی بی خانمان را از فرهنگ لغت حذف و به زودی املاک سانتی متری عرضه می کنیم تا تمامی شهروندان صاحب خانه شوند. 

(دو بند انگشت ۱۶٫۵۰۰)

۲. کاخ سفید را صورتی می کنیم.(تضمینی) 

۳. تهران تا تورنتو را مترو می زنیم.

۴. ۳ روز تعطیلی در هفته اعلام میکنیم.(میریم عشق و حال)

۵. همه مردم ایران یارانه می گیرند.(یاران چه غریبانه رفتند از این خانه)

وقایع اتفاقیه

در روزگارانی دور ملا با هزار بدبختی برای ساخت اکانتی در پوشال مدیا به Vpn رایگانی که اهالی روستا برایش  SHAREit  کردند وصل گردید.
وی روزانه با هزار شوق و اشتیاق در طویله از خود پیکچری تهیه می کرد و آن را در پوشال مدیا به اشتراک می گذاشت. او طبق الگوریتم در مکان های 

بی معنی و محتوا پیکچر می گرفت و شمایلش  را به رخ دنبال کننده هایش می کشید .
روزی حکیمی از صفحه او دیدن کرد و به فکر فن پیج زدن از ملا افتاد. ملا مثل خرش خر ذوق شده بود و در قسمتی از بدنش عروسی بر پا گردید.

با حکیم همکاری کرد و خزعبلات و تصاویر بی معنی و محتوایش را به او داد تا بتواند در  پوشال مدیا رواج گردد. 
حکیم بلافاصلهpicture  او را با این پی نوشت منتشر کرد:

"مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
 در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست"

و با شادمانی صفحه ی ملا را منگوله کرد.
پس از گذشت چندین روز مسافرانی که از روستای ملا عبور می کردند به او سرزده و با او خویش اندازی می نمودند. ملا که از خود بی خود شده بود 
و فاز معروفیت بر اندام انداخته بود و به اصطلاح با شاه فالوده نمی خورد در دام پوشال مدیا گرفتار گردید تا آنجا که ریش سفیدان روستا ریپورتش 

نمودند.
ملا که از خواسته های بی شرم و حیای حکیم پوشالی و محتواهای بی در و پیکر زننده به سطوح آمده بود روزی تصمیم بر آن گرفت که این رابطه ی 

منحوس را پایان بخشد و در ادامه picture با این محتوا آپلود نمود.
"من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی 

ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمی گردم"
القصه خدمتتان عارضیم که سر جدتان ما را با این محتواهای بی سرو ته در پوشال مدیای خود مستفیض نفرمایید.

 "به خدا خسته شدیم"

با تشکر 
نوشته از ذهن زخم خورده ی من

پوشال مدیا

شنیدم در زمان خسرو پرویز
گرفتند آدمی را توی تبریز

به جرم نقض قانون اساسی 
و بعض گفتمان های سیاسی 

ولی آن مرد دور اندیش، از پیش 
قراری را نهاد با زن خویش 

که از زندان اگر آمد زمانی 
به نام من پیامی یا نشانی

 اگر خودکار آبی بود متنش 
بدان باشد درست و بی غل و غش 

اگر با رنگ قرمز بود خودکار
بدان باشد تمام از روی اجبار

تمامش اعتراف زور زوری ست 
سراپایش دروغ و یاوه گویی ست

 گذشت و روزی آمد نامه از مرد
گرفت آن نامه را بانوی پر درد

گشود و دید با خودکار آبی 
نوشته شوی با خط کتابی 

عزیزم، عشق من، حالت چطور است؟ 
بگو بی بنده احوالت چطور است؟

اگر از ما بپرسی، خوب بشنو 
ملالی نیست غیر از دوری تو

 من این جا راحتم، کیفور کیفور 
بساط عیش و عشرت جور وا جور

 در این جا سینما و باشگاه است 
غذا، آجیل، میوه روبه راه است

کتک با چوب یا شلاق و باطوم 
تماما شایعاتی هست موهوم 

هر آن کس گوید این جا چوب دار است 
بدان این هم دروغی شاخدار است 

در این جا استرس جایی ندارد 
درفش و داغ معنایی ندارد

کجا تفتیش های اعتقادی ست؟ 
کجا سلول های انفرادی ست؟

 همه این جا رفیق و دوست هستیم 
چو گردو داخل یک پوست هستیم 

در این جا بازجو اصلن نداریم 
شکنجه یا کتک عمراً نداریم 

به جای آن اتاق فکر داریم 
روش های بدیع و بکر داریم 

عزیزم، حال من خوب است این جا 
گذشت عمر، مطلوب است این جا

کسی را هیچ کاری با کسی نیست 
نشانی از غم و دلواپسی نیست 

همه چیزش تماما بیست این جا 
فقط خودکار قرمز نیست این جا

 

بحث آموزی

۲۵ راهکار پرورش خلاقیت
از دیدگاه دکتر محسن برزگر خلیلی

۱-همیشه از یک مسیر نرو.
۲-تاجایی که امکان داره نمایشگاه برو.

۳-غذاهای جدید ابداع کن .
۴-گاهی خارج از چارچوب های ذهنیت لباس بپوش.
۵-مسافرت فقط شمال نرو، این همه جاهای جدید.

۶-خودت رو در مکانها و موقعیتی قراربده که خلاقیتت در آن جا 
بیشتر می شه .

۷-از زمان هایی که خلاقیتت به اوج میرسه، استفاده کن، مثلا 
اول صبح .

۸-زندگی کن. منتظر فردا نباش.
۹- گاهی وقت ها ریسک کن.

۱۰- کار کردن رو دوست داشته باش .
۱۱- برو توی طبیعت دراز بکش و به صدای پرندگان گوش کن .

۱۲-به پرورش گل و گیاه بپرداز .
۱۳-شکل های هندسی اطرافت رو پیدا کن .

۱۴-یک کار هنری انتخاب کن و انجام بده .
۱۵-سعی کن نواختن یک ساز رو یاد بگیری یا حداقل موسیقی 

گوش کن .
با  مختلف  زمینه های  در  کتاب هایی  بخون،  زیاد  ۱۶-کتاب 

موضوعات متنوع .
۱۷-فیلم وکلیپ محصولات مختلف و جدید رو ب�ین.

۱۸-برنامه ها و مستندهای مختلف راجع به آینده رو ب�ین .
۱۹-سعی کن شعر بگی، حتی اگر خیال میکنی که بلد نیستی .

۲۰-تکنیک های خلاقیت رو یاد بگیر و در کارهات استفاده کن .
۲۱-با تکنیک چه می شد اگر ….، ذهنت رو آزاد کن .

۲۲-در تصمیم گیری تیمی از قوانین طوفان فکری تبعیت کن .
۲۳-گاهی در روش انجام کارهات ۱۰ در صد تغییر بده .

۲۴-در طول هفته، یک ساعتی بنشین و فکرات رو بنویس.
۲۵- دفترچه ایده هات رو همیشه همراه داشته باش .

این بازی بین ۲ تا ۵ نفر بازیکن میباشد. 
        

بازی از کاغذ، خودکار، تاس و تعدادی سطل تشکیل شده، بازی با تاس 
استارت می خورد هرکس عدد بیشتر بیاورد شروع کننده بازی خواهد 

بود .

هر بازیکن در نوبت خود می تواند یکی از ۳ کار زیر را انجام دهد:
۱- یکی از ایده های خود را با فرد سمت راست خود (صرفا) جابجا کند .

۲- هر نفر یک ایده جدید بنویسد و آن را روبروی خود بگذارد .
۳- هر بازیکن در نوبت خود می تواند یکی از ایده های خود را در سطل 

زباله بیاندازد .

قوانین بازی : 
۱- هر نفر در حین بازی فقط یک بار مجاز است که سطل خود را با نفر 

سمت چپ جابه جا کند.
۲- بازی تا زمانی ادامه پیدا می کند که سطل یکی از افراد پر شود .

۳- هیچ شخصی نباید بدون ایده بماند در غیر اینصورت یک نوبت از 
بازی محروم می شود .

۴- تکرار مجاز نیست و ایده ها باید جدید باشند .
۵- موضوع ایده در ابتدای بازی مشخص گردد مثلا ایده با حروف یا 

میوه یا ...  .  
۶- پس از پایان هر راند بازیکنان باید محتوای سطل را مخلوط کنند 

(این مورد بی فایده ولی اجباری ست چون می خندید).
۷- ورود افراد بی ایده ممنوع

بازی ( کمپ ایده پزی ) 

-میدونید اگه ماکارونیا پرخوری کنن چی میشه؟
نودل میکنن

-میدونی توی چه خونه ای نمیشه ساز زد ؟
توی خونه نوساز.

رو صدا کنید چی جواب  وقتی فسنجون  -میدونین 
میده؟

میگه:جون فسن!

-می دونین به یه ملوان سیاه پوست چی میگن
کاپیتان بلک 

-می دونین اگه زکریای راضی الکل رو کشف نمی کرد چی 
می شد؟

زکریای ناراضی 

- گیاه خوارها پارتی می گیرن ویگن می ذارن.
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آلودگی هوا

دماوند و فیروزکوه : دو شهر مغموم دورافتاده که با وجود هوای آلوده صورتشان را با سیلی سرخ کرده و ادای شهرهای تمیز را در می آورند 
و با این سیاست که هیچ چیز نباید مانع درس خواندن و پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان شود هیچ گاه دانشگاه و مدارس شان را 

تعطیل نمی کنند و شعار جالب توجه شهرشان هم این است که : میمیریم میمیریم تعطیلی نمی پذیریم.

دانشجویان : قشر آبشش دار شهر تهران که آلودگی کوچکترین تاثیری در سلامتی شان ندارد و با مقاومتی مثال زدنی و عزمی راسخ در تمام 
طول ترم و با وجود آلودگی به درس خواندن ادامه می دهند و مسئولان نیز با دیدن این روحیه شان آنها را در هوای ناسالم هم از پیشرفت 

و ترقی باز نمی دارند.

به نظر می رســـد قصه پر غصه آلودگی در حد انفجار تهران و برخی راهکارهای اعلام شـــده از سوی مسئولان برای کاهش آلودگی 
این ابرشهر  نیز مانند مثال (درمان تومور مغزی با گچ گرفتن قوزک پا) باشد که مسئولان برای جلوگیری از این اتفاق فقط مدارس 
و ادارات دولتی را تعطیل میکنند و در این تاریکی و مه آلودگی شهر ،فقط دانشجویان دارای آبشش از این تعطیلی بی بهره بوده 

و باید با این تفکر که بقیه شش دارند اما آنان آبشش، این روزهای پر تکرار دوده ای را به سر کنند.

اقشار آسیب دیده آلودگی

نفس پایانی

در ایـــن جهان بگو که چه بود اتهام ما

آلـــوده کرده اســـت هـــوا را کـــدام ما؟

خودروی  چیست؟  تقصیــــــــــــــــــــــر 

تک سرنشــــــــــــــــین؟ موتــــــــــــــــور؟

بنزین بی ملاحظه؟ پســـت و مقام ما؟

تقصیـــــــــر کیست؟ ما و شمـــــــــــا؟ 

روبــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــــــــــــزب 

؟ و ر

آلـــوده شـــد دوباره هـــوای نظـــام ما

انـــگار کار اصغـــر فرهـــادی اســـت این

پایـــانِ بـــازِ وضـــعِ کمیـــک و درام مـــا

از بس هوای ما دغل اســـت و سیاه کار

کفتـــر شبیـــه زاغ شـــده روی بـــام ما!

این جا هوازیان همگی دودزی شـــدند

فـــرقی نمانده بین خـــواص و عوام ما

وقـــتی که ما هوای کـــسی را نداشتیم

باید شـــود هـــوای خدا هم حـــرام ما

آلوده است دست خلایق به خون هم

گیـــر اســـت در محاکمه پـــای تمام ما

شـــــــــــــــــاید فــــریب و حیـــــــــــــــله 

و نیرنـــــــــگ دشــــــــــــــــــــمن اســـت

مـــا انهـــدام  توطئـــۀ  هـــوای  دارد 

ای تـــو! تویی که باعث آلودگی شـــدی

بـــر خانـــدان پـــاک تـــو بـــادا سلام ما

تـــو در تعجبی که چطـــوری نمرده ایم!

ایـــن اســـت کل محتویـــات پیـــام ما:

ســــــــــــــرب،  جیوه،  گوگـــــــــــــــــــرد، 

نیتــــــــــروژن دی اکســـــــــــــــــــــــــید 

هستند قوت غالب هر صبح و شام ما

ما در پیاله! دودِ تو را ســـر کشـــیده ایم

ای بی خبـــر ز لـــذت ســـرب مـــدام ما

تا مـــا در این شـــرایطِ آلـــوده زنده ایم

کربن به شُش فرو شد و دنیا به کام ما

هرگز نمیرد آن که شده پوستش کلفت

«ثبت اســـت بر جریـــدۀ عالم دوام ما»

عامل اصلی آلودگی هوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــازوت!!!!!

OUT
راز بقا 

خط فرضی

زیر خط فقر، نسخه ی آموزشی و تکنولوژیک!
وقتی از فقر حرف می زنیم، خیلی ها فقط به صفرهای جلوی حقوق فکر می کنن، اما حقیقت اینه که فقر ابعاد دیگه ای هم داره، ابعادی 
که شاید جیب آدم رو خالی نکنه، ولی ذهن، آینده و فرصت هاش رو از بین می بره. یکی از این ها فقر تکنولوژی و آموزشیه، که جامعه ی 

ما با شدت هرچه تمام تر دچارش شده.

سیستم آموزشی؛ کارخانه تولید ناامیدی!
ما توی کشوری زندگی می کنیم که آموزش، بیشتر از اینکه آدم ها رو توانمند کنه، اون ها رو توی صف بیکاری ردیف می کنه! مدرسه ها هنوز 
دارن دانش آموزانی رو تحویل جامعه می دن که با فرمول های مثلثات آشنا هستن، اما بلد نیستن یه رزومه ی درست و حسابی بنویسن 
یا یه مهارت واقعی برای کسب درآمد داشته باشن. دانشگاه هم که بیشتر شبیه یه سربازخونه ست که وظیفه ش فقط وقت گذرونی و 

پخش کردن مدرک های بی اثر بین فارغ التحصیل هاست.
از طرفی، هر وقت می گیم مهارت های کاربردی باید توی مدارس و دانشگاه ها جای خودشون رو باز کنن، یه عده می گن: “چی از این مهم
 تر که بچه ها بدونن کرم ابریشم چه جوری پیله می بافه؟!” البته کرم ابریشم آینده ی مالی ش تضمینه، اما بچه ای که ده سال بعد باید 

توی بازار کار باشه، چی؟!

فقر تکنولوژی؛ اینترنت داریم، اما نداریم!
دنیا در حال توسعه ی هوش مصنوعیه، ولی ما هنوز توی ساخت یک اپلیکیشن ساده گیر می کنیم، چون سرورهای خارجی فیلتر هستن 
و سرورهای داخلی مثل آدم کار نمی کنن! یه دانشجو توی کشور دیگه به لطف اینترنت و منابع آموزشی رایگان، یه تخصص یاد می گیره 
و جذب بازار کار جهانی می شه، اما دانشجوی ایرانی اول باید با انواع تحریم ها، محدودیت های اینترنتی و سایت های از دسترس خارج

 شده بجنگه، بعد تازه یادش می افته که اینترنت با سرعتی پایین تر از اسب چاپار، این وسط هم هست!
در همین اوضاع، سیستم فیلترینگ طوری کار می کنه که آدم فکر می کنه مسئولان به جای رقابت با تکنولوژی، دارن باهاش قهر می کنن! 

نتیجه؟ فقر دیجیتال، فقر مهارتی و در نهایت، فقر اقتصادی.

تلاش برای نجات مغزها!
توی این شرایط، خیلی از مراکز آموزشی خصوصی، مثل همینجا یعنی مهرابتکار، سعی می کنن با دوره های مهارتی واقعی، دانشجوها رو 
به جایی برسونن که حداقل بتونن توی بازار کار یک نفس راحت بکشن. اما مشکل اینجاست که هنوز خیلی ها اهمیت این نوع آموزش

 ها رو درک نکردن و فکر می کنن یه مدرک دانشگاهی بی استفاده، بیشتر از یه مهارت حرفه ای ارزش داره!
در حالی که دنیا فهمیده آینده از آنِ کسانیه که می تونن کاری رو انجام بدن، نه کسانی که فقط می تونن درباره ی انجام اون کار حرف بزنن، 

ما هنوز توی فرهنگ ”مدرک گرایی“ گیر افتادیم.

راه نجات؟ تغییر نگرش!
تا وقتی آموزش های ما با نیازهای واقعی جامعه هم راستا نشه، تا وقتی اینترنت و تکنولوژی رو دشمن ببینیم به جای فرصت، و تا وقتی 
خودمون رو از یادگیری مهارت های جدید محروم کنیم، این چرخه ی فقر ادامه داره. تنها راه نجات اینه که قبول کنیم دنیای امروز، دنیای 

مهارت هاست، نه مدرک ها.
پس اگه قراره تغییری ایجاد بشه، باید از همین حالا شروع کنیم. کسانی که منتظرن شرایط بهتر بشه، معمولاً تا آخر عمر در حال انتظار 

باقی می مونن!

خط فقر دقیقا همین جاست. 
 فاصله ای هم با ما ندارد.

زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است!
به فاصله یک امضای ناقابل!

دنبال نرخ واقعی تورم و بیکاری نگردید چون خط فقر همین جاست!
درست در یک قدمی ما و ما عابری گذران، فقط گذر می کنیم و آمارها را نگاه می کنیم

اما واقعیت، در زیر همین پل شکل می گیرد. خط فقر همین جاست

(Red Line)بازی رد لاین
هدف بازی:

بازیکن ها باید از زیر ”خط فقر“ در حوزه های مختلف (اقتصادی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی) عبور کنن. اما این کار فقط با قبول کردن چالش ها 
و انجام اون ها ممکنه. هر چالش نشون می ده که توی زندگی واقعی، پیشرفت نیاز به تلاش و ریسک پذیری داره.

شما در این بازی به یک راهبر نیاز دارید که فقط چالش ها را او میتواند ببیند و مطرح کند و پس از اجرای چالش توسط بازیکنان رای گیری انجام 
میدهد.  اگر شخص پاسخ دهنده چالش را درست اجرا کند و اعضا قانع شوند لایک ، و اگر قانع نشوند دیس لایک دریافت میکند.

اجزای بازی:
سوالات چالش: چالش ها در ۴ دسته ی مختلف (اقتصادی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی) هستند.

اعداد شانس: هر بازیکن  میتواند یک عدد بین ۱ تا ۱۰ انتخاب کند و هر عدد، چالش متفاوتی رو براشون فعال می کنه.
توکن های امتیاز: درصوتیکه بازیکن چالش رو درست اجرا کنه و از اعضا لایک بگیره به سطح بعدی میره و اگر نتونه به نفر بعدی منتقل میشه .

 نحوه ی بازی :
 ۱. انتخاب عدد:

در هر نوبت، بازیکن یک دسته بندی و یک عدد بین ۱ تا ۱۰ انتخاب می کنه .
 ۲. اجرای چالش:

بازیکن باید چالشی که راهبر اعلام میکنه رو انجام بده تا امتیاز بگیره و به سطح بالاتر بره.
 ۳. قبول یا رد چالش:

 • اگر بازیکن چالش رو انجام بده، امتیاز می گیره و به مسیر بالاتر می ره.
 • اگر چالش رو قبول نکنه، توی همون سطح می مونه و ممکنه یک امتیاز از دست بده.

 ۴. برنده شدن:
اولین بازیکنی که با انجام چالش های مختلف ۵۰۰ امتیاز بگیره از زیر خط فقر به روی خط میاد و برنده میشه

 ۵ . قوانین بازی:
 • بازی نیاز به حداقل ۲ بازیکن داره و می تونه گروهی هم باشه.

 • هر بازیکن یک برگه و قلم برای نوشتن چالش ها و پاسخ ها نیاز داره.
 • برای هر چالش، زمانی معین (مثلا ۱-۳ دقیقه)  تعیین می کنید.

 • اگر بازیکن نتونه یا نخواد چالش رو انجام بده، از امتیاز یا فرصت های بعدی محروم می شه. در این صورت، باید چالش رو دوباره در نوبت بعدی 
انتخاب کنه یا در همون مرحله بمونه.

 • برای جذاب تر شدن بازی، می تونید مجازات های دیگری رو بازیکن هایی که چالش رو قبول نمی کنن، در نظر بگیرید.
 • امتیاز انجام هرچالش ۵۰ امتیازه که راهبر مسئول نوشتن امتیازاته و بازیکنان در طی بازی از بین موارد انتخاب نشده صرفا حق انتخاب دارند 

(مواردی که انتخاب میشوند سوخت میشود مگر بازیکن آنرا اجرا نکند).
۶. نکات اضافی برای هیجان بیشتر:

 • رقابت زمان دار: می تونید برای هر چالش یه زمان سنج بزارید تا فشار بیشتری به بازیکن وارد بشه.
 • دسته بندی پیشرفته: می تونید چالش ها رو سخت تر کنید یا حتی برای هر دسته امتیازهای متفاوتی تعیین کنید. مثلاً چالش های اقتصادی 

امتیاز بیشتری داشته باشه نسبت به چالش های اجتماعی.

برای ما از آزادی که فقط یک میدانش را داریم نمی شود گفت...
برای ما از آبادانی که تنها یک شهر خاک خورده و ویرانش سهم مان شده نمی شود گفت...

برای ما از توسعه که فقط یک وزارتخانه اش را تاسیس کردیم نمی شود گفت...
برای ما از پیشرفت که پله هایش به جای ترقی، اضطراری اند نمی شود گفت...

برای ما از استقلال و پیروزی که فقط هواداری از دو تیم مغموم و ناکامش نصیب مان شده نمی شود گفت...
ما نسل جزغاله این روزگاریم...

در آندرلاین ترین حال و احوال ممکن،
و زیسته در آندرلاین ترین لحظه تاریخ این مرز و بوم!

هیچ آندرلاینی نمی تواند میان ما و افسوس فاصله بیاندازد...
در عوض جهان زیر این برهه از ایران یک آندرلاین با خط قرمز کشیده و نوشته: غمگین ترین کشور جهان!

خط خطی! ما پوچ نیستیم...

«گل یا پوچ؟
رفیق جان…

بازی بچه گانه ای بود؛
اما چه حرف هایی که توی مشت های کوچولوش قایم نمی کرد!

آدم بزرگ ها هم گاهی همین طور می شن…
مشت هاشون بسته،

چشم هاشون بسته تر،
و دل مردم… بازه، بازِ باز.

در تاریخ ما—از صفوی گرفته تا همین حالا—
مردم همیشه وسط میدان بودند؛

نه برای جنگ، نه برای قدرت…
برای دلِ هم.

آریایی ها یه چیزی بلد بودند که هنوزم تو خونمون هست:
وقتی باد می پیچه تو کوچه ها،

وقتی دل ها می لرزه،
آدم ها دور هم جمع می شن.

بی منت بی چون و چرا

چون ریشه دارن تو این خاک
یه «ما هستیم» که از هزار توپ و تانک محکم تره.

اما بین خودمون باشه…
آدمیزاد موقع ترس، بیشتر دردش روانشه تا تنش.

صدای شایعه از صدای تبر هم تیزتر می بُره.
خبر بد از هزار تیر هم بیشتر لرزه می ندازه به دل.

این وسط، مردم چه گناهی دارند؟
نه مهره اند،

نه سرباز شطرنج.
فقط آدم اند… با دل هایی که می تپه،

و امیدی که مثل عناب های خشک هنوز یه گوشه ی بقچه ی زندگی قایمه.
ایرانی جماعت؟

از قدیم بلد بوده چطور طاقت بیاره.
بلد بوده چطور کنار هم وایسه.

بلد بوده چطور وقتی دنیا می گه «پوچ!»،
از توی دلش یه عالمه «گل» بیرون بکشه.

ملت ما یه خصلت قشنگ دارند:
جای دعوا سر میز غذا،

کنار هم می نشینند.
جای دور شدن، جمع می شن.

جای قایم کردن دل،
می ذارن وسط سفره.

ولی خب…
آدم تا کی می تونه با ترس بخوابه؟
تا کی می تونه با دلهره چای بخوره؟

ترس مثل کفش تنگه؛
زیاد که تو پاتو نگه می داره،

خون بهت نمی رسه.
گل یا پوچ؟

پوچ یعنی دلِ بی پناه.
گل یعنی همین ما…

همین مردم…
همین امید که مثل نون گرم همیشه تازه ست.

آخرش اما… آدم می مونه با یه دل ساده و یه نگاه رو به فردا. نه دنبال مشت بسته ست، نه دنبال برنده و بازنده. فقط دنبال 
یه روز آرومه… روزی که بشه نفس کشید، بشه خندید، بشه گفت: بلاخره گل پیدا شد. همونی که همیشه، تهِ تهِ دل هامون، 

منتظرش بودیم.

ماء» «قَدْ نَرى  تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّ
و من تو را می بینم وقتی که از شدت ناراحتی به آسمان نگاه می کنی.

بقره ۱۴۴

بهار فصل نو شدن و شکوفاشدن است و همیشه نوید امید بخشی با خودش دارد، اما بهار امسال با 
همه ی بهارهای عمرمان فرق داشت؛ نمیدانم حکمتش چه بود که این روزگار را دیدیم .

بقول شاعر عجب صبری خدا دارد... اگر من جای او بودم ...
بگذار لپ کلامم را بگویم چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم ما مهره ای بیش در این دنیا نیستیم 
اما کاش تا زمانی که زنده ایم گل هایی بکاریم تا ریشه های امید در دل آدمها زنده شود تا دنیا پوچمان 

نکند تا اشرف مخلوقات بودنمان حجت شود بر هرآنکس که منکر میشود .
اینور و آنوری نشویم که افراط و تفریط مرض است به جان آدمیزاد ؛ دست و دلمان قطع نشود از هوای 

همدیگر را داشتن... غلام حلقه به گوش هیچ سخنی هم مباشیم که قوه ی عقل صحت است بر 
هرمحکمه ای...

سرتان را درد نمی آورم این روزها همه به یک دلیل حالمان خوب نیست همه ام میدانیم چه مان 
شده،تحمل زور و زورگویی را نداریم، الدورم بلدورم ها هم بسیار....

روزها را با اخبارهای مختلف سپری میکنیم و شب ها را با تحلیل های صدمن یه غاز شوهرعمه...
میگویند جنس در بازار است و وفور نعمت اما از قیمت ها خبر نمیدهند که لاکردار بی مروت پوست 

جیبمان را کنده ...
نقدش هم که میکنیم میگویند فی الحال جنگ است و همین که گیرمان می آید باید خدا را شاکر باشیم.

رژیم گرفته ایم از دست این اشرفی های بی وفا بلکه تنمان عادت کند به روزگار گرانی. 
اما ما این همه درس و مکتب نکردیم که با هر بادی سست شویم و یادمان برود مقصد و مقصودمان 

چیست باشد درستش میکنیم و میسازیمش از نو به توکلت علی الله اما باید جانی بماند برای ساختن 
کاش پوست استخوانمان نکنند که زرت و زورت فشارمان کف زمین باشد .

القصه نومید نشوید در این بهار پر تب و تاب که پس صبر تو را او به سر صدر نشاند.
نه یزدان پسندد نه یزدان پسند 
نه اندر جهان مردم زیردست 

که بیداد جوید کسی در جهان 
بپیچد سر از عهد شاهنشهان 

《شاهنامه فردوسی》

عجب صبری خدا دارد...

زندگی همواره احتمالی مساوی دارد از گل شدن یا پوچ بودن 
از شاد شدن یا غمگین شدن

از خندیدن و گریستن
بنظر میاد شانس و بدشانسی اسم دیگه انتخاب درست و انتخاب غلط باشه...

زندگی همواره فرصت ها و تجربیات مختلفی رو به ما پیشنهاد میده و گل شدن یا پوچ بودن همه چیز به انتخاب های ما بستگی 
داره.

ما همواره در حال نجات خودمون از یک دوراهی با انتخاب کردنیم!
در واقع باید درست انتخاب کنیم تا خوش شانس به نظر برسیم اما همین تجربه ای که ممکنه مارو به انتخاب درست برسونه 

پوست آدمو می کنه تا به دست بیاد ....
مسلماً همه ما گل شدن رو دوست داریم غافل از اینکه تمام درس ها و تجربه هامون رو وقتی گرفتیم که پوچ آوردیم!

لازمه بدونیم زندگی وقتی گل بیاریم برای ما دست نمیزنه بلکه فقط وقتی ایستاده مارو تشویق می کنه که با وجود اینکه همه 
دست ها پوچ شدن ما امیدمون رو برای پیدا کردن گل از دست ندیم.

توقف ممنوع

نمی دونم چی تو قدیما بود که همه چیز مزه می داد....
بازی و هر سرگرمی که فکرشو بکنید مزه می داد، گل کوچیک مزه می داد، قایم باشک و گرگم به هوا مزه می داد، وسط 

کوچه چادر زدن و خاله بازی هامون مزه می داد، حتی دعوا کردن برای بُرد و باخت هم مزه می داد!
عید مزه می داد، چهارشنبه سوری و شبِ یلدا مزه می داد، لباسِ نو مزه می داد، خرید برای مدرسه مزه می داد، زنگِ 

ورزش مزه می داد، حتی امتحان هایِ خرداد با تمامِ استرسش مزه می داد! 
آجیل مزه می داد، آش رشتهِ سیزده به در مزه می داد، قورمه سبزی مزه می داد، ماهیِ شبِ عید مزه می داد، پفک نمکی 

مزه می داد، آدامس خرسی مزه می داد، حتی سوپِ مامان پَز هم با همه بی مزه بودنش مزه می داد!
کل کل های فوتبالی مزه می داد، دربی دیدن مزه می داد، لیگِ جهانی والیبال مزه می داد، حتی حذف شدن از جام جهانی 

هم مزه می داد!
سفر رفتن مزه می داد، سوار قطار شدن مزه می داد، سوغاتی خریدن مزه می داد، عکس گرفتن مزه می داد، تو هتل و 

ویلا اقامت داشتن مزه می داد، حتی بغض و گریه های برگشتن از سفر تو عالمِ بچگی هم مزه می داد!
عصرها تماشای عمو پورنگ مزه می داد، صبحِ جمعه فیتیله دیدن مزه می داد، زندگی با پنگول مزه می داد، با خاله 

شادونه خندیدن و رقصیدن مزه می داد، حتی دیدن میگ میگ با تمام حرص خوردن هاش مزه می داد!
اسم فامیل مزه می داد، نقطه بازی مزه می داد، منچ و مارپله مزه می داد، دوز و دبرنا مزه می داد، حتی تو بازی از آخر 

اول شدن مزه می داد! 
 Game سگا و آتاری مزه می داد، پلی استیشن مزه می داد، کراش ماشینی مزه می داد، سوپر ماریو مزه می داد، حتی

Over شدن مزه می داد!
کاش ما رو همون قدیما جا می ذاشتن، کاش تا همیشه کنار اون سفره های افطار رنگ و وارنگ جا خوش می کردیم، 
کاش تنها استرس زندگیمون حل کردن پیک های نوروزی باقی می موند، کاش پدربزرگ ها و مادربزرگ هامون تا همیشه 
جوون می موندن و ما هیچ وقت با عصا برای همیشه رفتنشون رو تماشا نمی کردیم و کاش تنها غم و غصه مون ۷۵/۱۹ 

شدن معدل به جای ۲۰ بود....
کاش همبازی های بچگی فقط برای بُردن از ما می جنگیدن نه برای گرفتنِ آزادی...

کاش پدرها تا همیشه قهرمان زندگی ما می موندن بدون کوچک ترین شرمندگی....
کاش قلب مادرها هنوز هم سفید و پر از نور بود بدون اینکه برفی رو موهاشون پا بگیره....

کاش چشم های آدم ها هنوز هم برقی از شادی و امید داشتند....
کاش موهای دختران مون فقط تو شعرها قشنگ بود و تو دنیای واقعی هیچ وقت انقدر مهم نمی شد....

کاش هنوزم دردناک ترین اتفاق دنیا قاطی شدن رنگ های خمیر بازی با هم بود یا نهایتاً خش افتادن روی CD بازی
 هامون...

کاش زندگی برای ما مثل همون بازی ها بدون خون و خونریزی به اتمام می رسید و ما هیچ وقت به امروزِ بدونِ مزه 
پا نمی گذاشتیم....

یکی بود، یکی نبود...
غیر از ما و دلِ خوش هامون، هیچ کس نبود.

دهه هشتادی که باشی، کودکی ات بوی خاکِ آب خورده ی حیاط می دهد. بوی آسفالت داغِ کوچه ای که عصرها پُر می شد از 
صدای «گرگم به هوا» و «وسطی». آن قدر می دویدیم که شب، خواب مان هم نفس نفس می زد.

آن روزها «موفقیت» یعنی زانوهای زخمی و دلِ سیر از بازی.
یعنی جامدادیِ دکمه ایِ چندطبقه که اگر داشتی، ملکه ی زنگ تفریح بودی! دکمه اش را که می زدی، تراش و پاک کن مثل 

شعبده بازی بیرون می پرید. هر رنگش یک رؤیا بود، هر کاراکترش یک جهان.
آن روزها امید، اندازه داشت؛

قدِ یک مداد نو،
قدِ یک دفتر صدبرگ،

قدِ یک نوشیدنی آلوئه ورا و نارگیل که مادر بعد از کلاس ورزش می خرید و دنیا را اندازه ی همان بطری خنک، شیرین می کرد.
یادم هست یک بار فقط بویش که به مشامم  خورد، تمام مسیر فدراسیون تکواندو دوباره زنده می شد.

دوباره می شدم همان بچه ی کوچک با چشم های برق زده که به ورزشکارها نگاه می کرد و زیر لب می گفت: «من هم یکی از این
 ها می شوم. »

یکی بود، یکی نبود...
یک زمانی امید، شغل تمام وقتِ دل ها بود.

آدم ها برای مدال می دویدند، نه برای بقا.
برای بهتر شدن تلاش می کردند، نه فقط عقب نماندن.

اما حالا؟
اول اسفند ۱۴۰۴ است.

ما پشت میزها نشسته ایم، خبر می خوانیم، سرعت زندگی را با کرنومتر مقایسه می کنیم و مدام می دویم که فقط جا نمانیم.
دیگر کمتر کسی می گوید «می خواهم بهترین باشم»؛

بیشتر می گویند «بگذار فقط دوام بیاورم. »
نه اینکه آدم ها تنبل شده باشند؛

نه.
فقط امید، لاغر شده.

آن قدر خبرهای تلخ خورده که استخوانی مانده.
اما بگذار صادقانه حرف بزنیم؛

اگر آن نوشیدنی دیگر تولید نمی شود،
اگر جامدادی های دکمه ای بازنشسته شده اند،

اگر کوچه ها خلوت تر از قبل اند،
مگر می شود امید هم منقرض شود؟
امید، کارخانه ندارد که تعطیل شود.

وارداتی هم نیست که تحریمش کنند.
امید، محصولِ درون است؛

اگرچه گاهی گرد و خاکِ روزگار رویش می نشیند.
راستش را بخواهی،

شاید آن روزها زندگی ساده تر نبود؛
ما ساده تر بودیم.

دل مان پیچ تنظیم نداشت.
با یک نوشیدنی خوشحال می شدیم،

با یک مدال خیالی قهرمان.
حالا بزرگ شده ایم،

اما شاید وقتش باشد دوباره «یکی بود، یکی نبود» را از اول بخوانیم؛
نه برای فرار به گذشته،

بلکه برای یادآوری اینکه ما بلد بودیم خوشحال شویم.
شاید لازم باشد دوباره برای چیزی بیشتر از بقا بجنگیم.

برای یک رؤیا، حتی کوچک.
برای یک مهارت تازه.

برای ساختن، نه فقط دوام آوردن.
آن کودکِ با چشم های برق زده هنوز جایی در ما ایستاده؛

با همان نوشیدنی خیالی در دست،
و هنوز باور دارد می شود «یکی از آن ها» شد.

قصه هنوز تمام نشده.
فقط چند صفحه اش سخت تر نوشته شده.

یکی بود، یکی نبود...
غیر از امید، هیچ کس نبود.

دورِ نزدیک

یکی بود، یکی نبود! قدیما یه زمونه ای بود که آدم ها با خوش رویی به هم سلام می کردن، نه از سر 
وا کنی، بلکه با جون ودل! یکی بود، یکی نبود، یه زمونه ای بود که مادرها صبحانه رو که سر سفره 
می گذاشتن بچه ها با اشتها می خوردن، نه اینکه با گوشی دستشون بیدار بشن! یکی بود، یکی 
تلویزیون  فقط صدای  اینکه  نه  می شناختن،  رو  همدیگه  همسایه ها  که  بود  زمونه ای  یه  نبود، 
همدیگه رو بشنون! یکی بود، یکی نبود، یه زمونه ای بود که بچه ها تو کوچه بازی می کردن و آفتاب 
که می رفت میومدن خونه، نه اینکه پشت کامپیوتر چشماشون کبود بشه! بله، قدیما یه چیزایی 

بود که الان نیست، ولی خب، قدیما هم یه چیزایی نبود که الان هست!
بیایید از این به بعد بگیم «یکی هست، یکی نیست»! چون الان که همه چیز هست ولی همه چیز 
سرِ جاش نیست! الان که نگاه می کنیم، می بینیم: گوشی هست، ولی وقت نیست! اینترنت هست، 
ولی آرامش نیست! فیسبوک و اینستاگرام هست، ولی دوست واقعی نیست! رستوران هست، ولی 
طعم غذای اصیل نیست! تبلیغ هست، ولی صداقت نیست! یه جورایی الان آدم ها همه چیز دارن، 
ولی هیچی ندارن! یعنی یه جوری شده که آدم وقتی گوشیش رو خاموش می کنه، انگار از دنیا جدا 

شده! 
زندگی یه تعادلی می خواد، نه اینکه همه چیز رو داشته باشیم و لذت رو از دست بدیم! قدیما آدم
 ها با هم حرف می زدن، الان آدم ها با گوشی حرف می زنن! قدیما بچه ها از مدرسه میومدن خونه 
میشستن پای درس و مشق، الان از مدرسه نیومده میرن پشت کامپیوتر! یکی بود یکی نبود، یعنی 
زمونه ای که آدم ها به هم کمک می کردن، الان همه فقط دنبال دیده شدن هستن! به بچه هاتون 
یاد بدید که دنیا فقط صفحه گوشی نیست، یه دنیای بزرگتری هم هست، همون کوچه و خیابون 
و آفتاب و همسایه! بذارید بچه ها طعم واقعی زندگی رو بچشن، نه طعم های زودگذر! یادش بخیر، 

قدیما که نصحیت میکردن گوش هم میدادن ولی خب بازم از ما گفتن بود...

دل و دماغ

یه روزگاری بود که یکی بود، یکی نبود؛ زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو  نشسته بود. قصه گو قصه می گفت از کتاب قصه ها، قصه های 
پرنشاط، قصه های آشنا، قصه ی باغ بزرگ قصه ی گل قشنگ، قصه ی شیر و پلنگ، قصه ی موش زرنگ، آقای حکایتی اسم قصه  گوی ماست … 
یعنی بود، اسم قصه گوی ما بود. بعد نمی دونم چی شد! واسه خاطر این بود که ما قد کشیدیم یا چی! القصه دیگه هر چی زور زدیم خبری 
نشد که نشد. فقط دم عیدی از هر چی که کم داشتیم، از بمب و موشک کم که نه زیادم داشتیم. بمبا خوردن وسط حوض، ماهیا نبود شدن. 
خنده ها و رنگا نبود شدن، گلا پژمردن و نبود شدن، باغا سوختن، نبود شدن. شیرا و پلنگا توی پستو قایم شدن و دیگه توی جنگل نبود شدن. 
ستاره ها تک تک خاموش شدن رفتن از شهر و نبود شدن. وسط این نیست شدنا و نبود شدنا صدای مداوم جیک جیک گنجیشکا یادمون 
انداخت که همیشه نوروز میاد و بعد از اومدنش اگه که دستامون رو بدیم به هم می شه بازم قصه های قشنگ بگیم واسه خاطر اونایی که 

فردا میان و هست میشن.

بود و نبود

جنگ و جفنگ
تانک بازی یکی دیگر از بازی های قدیمی ایرانی است که به هوش فضایی نیاز دارد. در این بازی:

یک کاغذ را از وسط تا می زنند تا به دو قسمت مساوی تقسیم شود (هر کدام از دو طرف، منطقه یکی 
از افراد می شود).

به قید قرعه، یکی از دو نفر، یکی از ادوات جنگی مثل تانک و… را به صورت خیلی کوچک، در زمین 
خود می کشد.

نفر دوم با نگاهی دقیق به مکان نقاشی، با خودکار دایره ای را در منطقه خود می کشد و پررنگ می
 کند (مکان کشیدن دایره باید به گونه ای باشد که وقتی کاغذ را از خط وسط تا زدیم، مکان دایره باید 

روی شکل طرف مقابل بیفتد).
اگر دایره روی شکل افتاد، بازیکنی که دایره را کشیده است، برنده می شود و حالا نوبت اوست که یک 
تصویر در زمین خود رسم کند.؛ اما اگر دایره روی شکل نیفتاد، حریف باید یک شکل دیگر بکشد تا 

دوباره نشانه گیری انجام شود.

در روزگاری نه چندان دور، مردم این سرزمین وقتی می خواستند کاری بکنند، می گفتند: «بسم الله!»امروز اما قبل از هر کاری می گویند: «بذار ببینیم چی میشه…»

انگاری ملتی شده ایم که در این زمانه لنگ در هوا .نه افتاده ایم، نه ایستاده ایم؛مثل چراغی که از سقف آویزانمان کرده  باشند و هر از گاهی سوسویی برایمان بزنند تا 

یادمان بیندازند تا اطلاع ثانوی همینی که هست!!!!!

اما امانمان بریده شده است ....

دانشجو می گوید صبر کنیم ببینیم چه می شود....

کاسب می گوید بازار که تکان بخورد، ما هم تکان می خوریم......

کارمند می گوید حقوق که کامل شد، انگیزه هم کامل می شود.....

کارفرما می گوید اینترنت که برگشت، برنامه توسعه هم برمی گردد....

آخ آخ یادم آمد امان از این وضع اینترنت…

البته که به لطف مسئولان او فعلاً در مرخصی استعلاجی به سر می برد و ما را در انتظار آمدن قدوم مبارکش.... شاید این جمعه بیاید شاید !!!!!!

کارزار یا کارِ زار !

در قدیم، اگر بازار کساد می شد، می گفتند «چرخ نمی چرخد.»امروز باید گفت «هیچ  چیز نمی چرخد.»

کسب وکار دیجیتال بدون اینترنت، مثل قایق بدون آب است؛هرچه هم پارو بزنی، فقط خاک بلند می شود.

مردم می خواهند بخرند،فروشنده می خواهد بفروشد،پلتفرم می خواهد وصل کند،اما همه ایستاده اند و به افق خیره شده اند تا ببینند «چه می شود»!!!!!!

بیخود نیست کسب و کارهای آنلاین و فروشگاهای نیمچه اینترنتی کارزار راه انداخته اند آخر دل درد ندارند که بیهوده اعتراض کنند حتما یه مرضشان هست پس 

برای چه این همه منسب و منسک و دم و تشکیلات ایجاد شده است؟ بنظر همان که از قدیم هم گفته اند صادق است .... کو گوش شنوا!!!!

تاب را بیاورید!

ما در کشتی و وزنه برداری افتخار می آفریدیم.امروز اما به جرات میگویم در رشته «تاب آوری حرفه ای» مدال طلای جهانی داریم.

اما امروز کافیست از هر شخصی بپرسید برنامه ات چیست؟می گوید: فعلاً برنامه نداریم، باید ببینیم چه برنامه ای برایمان دارند ؟!!!!

این را نگویم روی دلم میماند ای آدمها تعلیق اگر کوتاه باشد، هیجان می سازد.

اما اگر طولانی شود، تبدیل به عادت می شود.و عادتِ ایستادن، خطرناک تر از زمین خوردن است.

نسخه زنده ماندن برای مردم عادی (بدون بخشنامه!)

حالا که همه چیز در هوا معلق است،لااقل خودمان را در زمین جا نگذاریم.

اول؛ مهارت بیاموزیم.

بازار ممکن است تعطیل شود،اما یادگیری هیچ وقت تعطیل نیست.هر مهارتی که امروز یاد بگیریم، فردا در اولین نسیم رونق، ما را جلو می اندازد.تعلیق بهترین زمان 

«آماده شدن» است.

دوم؛ یک ستون کافی نیست.

کسب وکاری که فقط به یک مسیر درآمد تکیه کرده،در اولین لرزش می لرزد.باید مسیرهای مکمل داشته باشید؛ خدمات، آموزش، همکاری، پروژه های کوچک اما جاری.

سوم؛ حرکت کوچک، بهتر از ایستادن بزرگ.لازم نیست قهرمان اقتصاد شویم؛ کافی است هر روز یک قدم برداریم.جریان داشتن مهم تر از سرعت داشتن است.

و اما چند کلام کاملا محترمانه (اگر به خودشان بگیرند)

ما مردم، معجزه نمی خواهیم؛ثبات می خواهیم.

بازار با پیش بینی پذیری زنده است.کارآفرین اگر نداند فردا چه می شود، امروز تصمیم نمی گیرد.و تصمیم نگرفتن، همان تعلیق مزمن است و خرابی به بار می آورد.

اینترنت دیگر ابزار لوکس نیست؛زیرساخت زندگی است.اختلال در آن، اختلال در معیشت است.شفافیت در تصمیم ها، سرمایه ای بنام اعتماد تولید می کند؛و اعتماد، 

ارزان ترین و مؤثرترین بسته حمایتی است.

اگر قرار است از بحران عبور کنیم،با هم عبور می کنیم؛نه با سکوت، نه با ابهام، نه با «بعداً اعلام می شود».

و اما لپ کلام

معلق بودنمان شاید تقدیرِ این روزها باشد،اما ماندن در آن، انتخاب ماست.

می توانیم بنشینیم و به آینده خیره شویم یا می توانیم آینده را همان مقدار کم هم هل بدهیم.

ما باور داریم:در روزهای رکود، کسانی جلو می افتند که خودشان را به روز می کنند.در روزهای ابهام، کسانی زنده می مانند که حرکت را متوقف نمی کنند.

پس اگر همه چیز لنگ در هواست،شما به راه خودتان ادامه دهید.

نگویید بذاریم ببینیم چی می شود؟نه… خودتان هم تصمیم گیر باشید.

What to do,what not to do!

روزی روزگاری در زمانی نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک و در یک شهر، گروهی چندنفره بودند؛ که کارهای عجیب و غریب انجام می 
دادند. مثل آکروبات، شعبده بازی و بندبازی . در آن روزگار  مردم سرگرمی خاص و زیادی نداشتند. انها فقط مشغول رسیدگی به  امور 

جاری زندگانی خود بودند. بنابراین  دسته شعبده بازی حکم گوهری گرانبها را پیدا کرده بودند. هر روز در کوی یا گذری بساط معرکه بازی 
خود را به راه می انداختند. به این ترتیب  چند دقیقه ای مردم را با حرکات محیرالعقول خود  سرگرم می کردند .

کم کم آوازه  کار آنها از شهر خارج شد و به شهرهای مجاور رسید. افراد خیر و متمول از آنها برای چند روزی دعوت می کردند تا با 
حضورشان، مردم لحظاتی هر چند کوتاه شاد شوند ؛ و از فکر مشغله های زندگی خود خارج شوند.

آنها با گاری هایی که برای این کار آماده کرده بودند حرکت می کردند و در هر شهری چند روزی اقامت می کردند. هر روز در کوی و برزنی 
برنامه ای اجرا می کردند. از قضا، در یکی از شهر ها که حضور به هم رساندند؛ بعد از برنامه ای کوتاه که در میدان اصلی آنجا برگزار کردند، 

جوانکی بلند شد و ادعا کرد که او هم می تواند شبیه این برنامه ها را اجرا کند.
حتی گفت که به راحتی می تواند روی بند راه برود  و معلق بزند . گروه معرکه گیر پذیرفتند که جوان هم هنرهایش را نشان دهد . 

جوان که اصلا مهارتی نداشت و فکر کرده بود بند بازی کاری راحت است همین که قدم بر روی بند گذاشت از آن بالا به پایین سرنگون 
شد . به این ترتیب این مثل در بین مردم معروف شد . 

پیش غازی و معلق بازی یعنی چه؟
یعنی کسی که در حرفه ای هنر کمی دارد بیاید و در مقابل کسی که در همان حرفه هنر زیادی دارد ابراز غرور کند، چنین شخصی هنوز 

نمی داند که فرد آگاه را نمی شود فریب داد و به زودی دچار شرمندگی می شود. نان گندم به بچه نانوا دادن یکی از مثال های خوب برای 
درک این حکایت می باشد. در فرهنگ عامیانه این جمله به صورت «ما خودمون این کاره ایم جلو ما ادا در نیار» بیان می شود.

به احترام وطن وتَن هایی که برای همیشه به پرواز در آمدند ...

🕊
بلاتکلیف

جلو را که نگاه می کنیم،
راهی دیده نمی شود.
نه اینکه راهی نباشد،

بلکه راه انقدر سخت است 
که  نمیشود از آن به اسانی عبور کرد.

نه می شود جلو رفت و نه میشود ثابت باقی ماند 
چون هر قدم

به آهستگی پیش میرود ،.
نه می شود به گذشته رفت ،

چون پشت سرمان
چیزی نمانده

که بشود به آن تکیه کرد.
در نتیجه،

آدم می ماند دریک میانه؛
نه رفتن،

نه برگشتن.
حالتِ معلق.

مثل کسی که روی لبه ای ایستاده
و بیش از آنکه نگران سقوط باشد،

نگران این است
که این ایستادن

تا کی طول می کشد
تا کی باید این درد را تحمل کند .

زندگی به جریان خود ادامه میدهد،
اما ما آهسته تر از آن هستیم.

روزها می آیند،
قبض ها می آیند،
قیمت ها می آیند،

ولی امید
کمی دیرتر.

مردم یاد گرفته اند
دیگربلند نخندند،

دیگر نخرند،
دیگر بلند آرزو نکنند.

آرزوها را آهسته در دلهایشان نگه میدارند
که مبادا از دست برود.

در این تعلیق،
سخت ترین کار

نه حرکت کردن است
و نه ایستادن؛

بلکه فقط حفظِ آرامش است
وقتی زمین زیر پا ان هم

اطمینان نمی دهد.
ما نیفتاده ایم؛

اما سبک هم نیستیم.
ایستاده ایم،
با احتیاط،

با تردید،
و با این امید ساده

که شاید روزی
این حالتِ معلق

اسمش دوباره بشود
"زندگیِ عادی"

پیشِ غازی و معلق بازی


